بح 


حم 


* و ۹ ۱ , 
شماره سوم فروردیی ماه ۱۳۱۰ سال سوم 


دار نده 


دیزی 


حجای آداره * خیابان شاهیو در کو حه ق‌ او<ی باهی 


تشر کت( «طبعة طاوع ) طهران 


۳۳۵ 


مردان خدا 


مر از نیوا رعمی 13 
پیکار دین ودانش 
خر ده گیریو پاسخ 1 (شمر ) 


اف رن 


اصول ( نی 


گذفته وا کنون 


6 نامه 


پوسش دپاسخ 


مر‌احدل طب درتار بخ 
بادداشتهای تار یخی 

در بیر آمون مخقی 

در ببرامون راء دستکادری 
که ی ٩‏ 

بارش شرق وغرب 
باد کار فر دوسی( کتاب) 


صفحه 


۱۳۹ 


تار بح هیده سااه آذر با حان ی ۷ ( 


ست ]42 حاپ ده 


تور 


و ی صدیقی 
۰ امامی 
« صدقی 
1 تاصر 


آقای هدابلی 
آ قای کروی 


آ قای ۳ 


۱ 


فا خاناو 


پیمان 


پیمان 


آقای ساطا نز اده 


دا با ی سرت 


۳ 


یم 
1 ۹ 
سال سوم فروردین ماه ۱۳۱۵ شمازه سوم 


سس تب تست مهم موم 


سال ۱۳۷۵ 


سال وین ۱۳۱۵ فا رسیده . خدا این سال‌دا برهمه ایررانیان 
بر بر ادران ی خحسته و هیتآ رد 

بر‌ادران حهان و و هر نوروزیکه می رسد ان 
از عمرما تاتان یافیا | کی مییخو اعید قاعر تن هدر نگر دد وی 
از افو س‌ حو رید همست ی یکی بکو شبد و دام مك مد ست 
تون ۰ خر درا راهنمای <و د سراخته از کارهای هو ده مق و انیا 
و ح<ز بکارهای سئو ده بر عضمق ند . 

هو ده کاران [ رهم صرل ی ز ند ی و سئو ده کاران 


هه سم 0 ۷ ‌‌ 
همو اره هبو ۲ ت زر را در دست دار ند دسر وی در زر ی 


مردان خدا 


سه سال مش آفتاین اژ هون نو صیا ۳:۶ نام دین درحهان خو ار 
ار ان ماقم کف تا غوان رده 
چه راهی پیش خواهید کر فت امر دم بدان گرا اه » کفتم : « حز 
این داهی پیش نخواهیم کر فت هام مق کیرد ردام و 
کیشهای اروا را از مبان بر دادیم واین کار بست که بباری خدا انیجام 
خو اهیم داد » . 

کون بختی آز آن کان ام که 6 ها از ویبان»منای 
خدا شناسی را باز نموده متصودی راک از آن در کار است دوشن 
1 
که اه و وه تزا آ نچه مان کار () 


دانیدهآ یم واینك جثم بر اهیم با کدلان کواهی ددغ گر 1 دهم 


دین راه ات ماه سیکیاز ست 1 بح در جهان 
ب ان ۰ [ نبده بای گنه بندار های بیخر دا نه ات اه 
وان بد ید امه ا تکفا از ۳۹ ات 

کات ی ههد یمان اس کشها کرهش مد وا غعی 
دست بهم داده بر بیدشان مر دار د ی ی ود ببراهی ۱ 


‌ 
سات ۰ 


هی 


۱ ۲ من 
زیرا یدینی حز تیجه این ذشها نمی باشد و ما "نها را از میسان 


)۱( در ان بارد گفتار های یبایی در سال بام سیس یت کزار من درسال‌دوم 
بیمان نگاشته ایم کسانیکه »یو اهند «وضو عرا درست در یایند باطد ان گفدار هارا 
بخوانند » بو ه کفداری را که در [ خر بن شماره صال دوم زير عنوان « دین 


سبکیار ست « نگ شنه ایم ۰ 


۱۳۱ 


ما مر دم را برستسگاری مییخو انیم ۳ 4۰ گر راهان را همراه 
توا تردن ؟ِ! ماه و ۳ ده یشک داز بست مس 
ات شا و شت‌شان از ار ؟ ان بندار حمید ه !1 


و باه حرط ست حجو د‌ 


از دین :ام ۳ بسنده نمی آو ان داا وت هراس ترادارا 
بود . دوباره وم آمر و ۲ 1 دمیدگی که سشتر مر دم از دین 
دار ند ما تادین ای را عتوان شماییم جاردآن زرد ۲ ی‌راخواهیم 
تیه بس ؟ ی 5 ‌ وادار دین می باشند با بد از و ششهای هت 
جر سندی تما شد وزدست: بر آجوق بوی ما دراز دار ند . 

دین ّ 5 دوتن همکیه ي باهم ی ۳9 و ید ِ 
ان سین سکان دهد وی هی وا مر د مکاهای تیدا شد. بر ک 

و ۱ دانی نم بخند د . 

دین ۳ و رسا بگوش جهایان برسا نی و شور سر 
ی 
پاسخش دا یگوی ۱ 

دج 

حنانکه خدا شناسی داجون بمعنای درست‌خود بر گر‌دانيديم 
هار توقای پر ازع اه تست «یصسیی ۱9 شاد راز 
خر ا 1 همایحال را مت حون دروغها در برآمون آن بسافته و 
گرانها سروده اند ازمعنای خود بپروانر ساخله اند واز انا بسیاری 
از مر دم مفسری را مذیی ه 4 بر بیغسسرآن ۳ و ین م۱ فخام 
درست بعسری را ردشن می‌سازم تاهر کسی را ۲ سائی بذیرد 


۳۹ مسر 
9 مر د سات رسای ون خرااورا بر اهنمایی اراقی توق 


هن فا کزان رادمازی ای زاس راوس ان تاد 
ین ارشا از درا ن کو شد ی اک رگ 7 ! آزمیان مر دمان بر دارد 
حز ۹ خرد پذیر برزبان ار اند پروای اینو آن نک رده ای 2 
خود بر ی جا بکاهی بر ای خود ۳ درادن بان نکند باهس 
هی 5 3 بر »یز د رأستی از ۳ ناش بت وه را 
جرآ تباید پذیر فت ۶. جر | نباید فرستاد گی اورا اژخد! باود نکر د؟.. 


کسانیکه یم آن را باور ندار ند باین بر سفهای ما و 


‌ ۳ 3 9 داست تار بح را نو انده و كِِ 9 


نمی بأشری . در حهان دوز مسنه‌ای قت کههیشهسا به کر اه و کر فتادری 
مر دم میباشد : یکی حستجوی آفر بد کادو یی بر دن سجگو ۱ فر دش 
دیگری ! بين زند گانی . دراین دو زمنه همواره حهانبان فر ومانده 
و ر فتار بو ده‌اند و بار و اه که بسر خو د راه بجایی مر ده ند. 

در باره اقفر 9 و آفر ینس همين بش تاز بخ توده سای 
باش ان زا بخو انیم و لدز شهاری تا ان زهته داشته اند در باییم : 
بو تابان و رومین وایرا ان که سه آو ده 3 باستان و در داش دم 


و یکین خدایدان معمازی و( ات نداد 


از دیگر ان حاو تن ده ده اند ‌ 
<و یش در آور ده وآزادی و گر دفرازی و درا دای ند ازها 
اه بو داد , از زد مر دمان گ بی آمو د بدا.د حهان ان 
است وه ۱ شلکه ۱ تک ماز دار د و آن ار ان از ت_ 
آفرید گان نمی‌تواندبود ۰ 5 نجا که تادیخ می‌رساند نضت‌این‌سخن 


را زر دشت مس باسثان ی سر‌ودو ترا رها ی حهانیان از دست 


۱۳۳ 


حخدابان شداری کو شذها کار ای د وایروز جس از جمدین هزار سال علم 
11 را انز میدار د ۳ 
۳ 
ق دود تمه هی که حهامان 4 مها شاهر اه و ای را 
خیسر ت- سس 

و آشد یافت پس‌ازدر ۱ مدن بشاهر اه ان را بیگاه نم مواند داشت ۰ 
زرا تاهمه داش زر دش د کودشهابی که ,کار بر ده مهر ود تاهید و 
تیر و میداد و دیکی خدایان بنداری دا از میان بر‌داشت و دین بخانه 
بر ستی را در ایران و سر امو نهای 9 رواج گردانید باژ دد فر های 
۳ نام مهر و تاهید گ امن ومر داد [5 من آنها میاه اشاقان ترآ 
بو ده و برای هر یکی ۳ بکاهی می بند اشته اید ۲ 

ات رفتار را بروان هر بعمیری داشته اند 3 چس از 9 
بشاهر اه تست ار قزر | مهن ازهمان شاهراه کرزه راههای کمراهی 
حدانمو ده دو با ۶ در بمابان ندار افی و نادانی سس و 0 
اند ۰ دین ت‌ شکن اسلام اه وز صد زا ت ری دی بای بر وان 
و ۱ 

۳ 
داستان‌سیحیان‌دا | گر بخواهیمبایدصدها صفحهراسیاه گردانیم . 
ضر / رم 
ی 5 همحورن یل ژایده شید هحون دیگران زرك گردبد 
و یر 

را سال از ژما سش‌ رکذشه خدایش تامید ۷ وباین‌اندازه پستند ه شمو ده 
هی‌زمان نداد وی تاقوا وروی ان هناد یز 
ا فاد ند ۲ 1 هسریح سر شت خدایش از سو شت آدمیش ۳ بو ده تا 
هر دو سر شت تین بو ده ؟ ابا از همان ی از مادر و افاشن قارق 


.| ‌-- 
حدایی را داعت پاسس دارای این پم قیی هگ ٍ | ۳ زماایکه ۳ 


س عم ۱۳ سب 
ی ۳ 


سر دار رت سم شت خدا, و ا یلاع اک دید باهمر أه او بازماند .. 

حچند صدسال همین دار ها کالای باز ار 2 بو د و درس تاسن 
ارو با و ات شورشهاو حنشها بر ایب بخ 2 نی 9 مر یم را 
«مادر خرا!» نمیخو ند خو نش را در بختند و ,طریق بزرکی که ازو 
هواداری می نمو د از سا بگاهش فر ود می آور دند 

درتار یخ روم شر فی داسا هایی شک باید خو اند و بر بر آهی 
آدسان افسوسها خوره , کفیشهای اسکندربه با کشیشهای آسذانمول 
و انطا که پراش 1 ۸ 2 ۳ مسیح دارای دوسرشت بو ده ِ_ 
دارای يك سرشت وهر دوسوی « فر ین نامه » ها توشته 3 نده 
می‌ساز ند وجون ۳ در کار دخالنی نمو ده ا نی در شهر ایفیسوس 
بر با می نماید کاهمه کشیشها کر د ادخ اه کها کش داور ی نماند 
آنان از مصی و افر یقا و اینان از انطا کیه و سوریا ج"جویان و 
آ دمکشان همراه خو د می‌آور ند حون هر دو درا _فسوس بهممی رسند 
بیجن و خو ار بزی می آغاز ند ی بدا کرد کلف و در میان کوچه‌ها 
ی بسته خون بکد بر را می‌دیز ند . دز ار سال تار یخ روم‌شر ة 
و این نادانیهاست . 

ان بو بید : نو ده بمدانش باین کار ها بر میحیند ولی باید 
دااست سر حشمه ۹ بن دار ها ره ش از همه دانایان دسشروان بو ده‌اند. 
اتاشله کهفی بای تام توا فرش تام هرن رنه 
ندار بافیها می ۵ ونوده اوه را از یت مش مر . از 1 
7 ید !یا فیلسوفان لیستند که در ذینه آفر بش جهان و چگونگی 


سس مس تم رم 
۱ فزت بان [ نهمه گزانه « ۱ مر ون رز سحته اند ِ! امر وز همه ابز ار 


# 


خامق ۱ تر 


های شکفت در و ان 3 اتومیل و اير و بلان و لک اف و 
رارسا نت عا‌همت ایا بکاد می بر م ولی بسیاری از ما 
هنوزهم ۹۹ ساخان 1 تهار | نمی دائیمو اينت که بیخامو ش, رد 
سیخنی دراین باره نمی انیم دهر 1 خو اهرم راز ببدایش واه اجه 
خن یازا در پایم بابد دست بسو مد که زان فغی دراز دار بموه رگز 
۹ نخو اهیم کر د که 3 ی نشسته از یش خود بندار هایی ۵ 
بافیم وهر کسیکه چنان کاری اماید او دا خر د خواهیم انکاشت . 
فو ان یی ان ی ان پر زان نوی ف اه 
دن وت اش اوه مار یواست کانت. کناشزا 
دانا باف‌ذانه می انسکار ند :! 

۳9 باه ی ت<ال امر وزی حهان « اند ازیم وکذفته را با ون 
پسنجش بگزاد یم باید گفت 1 دمیان از بس فر ها ندار بافتند و برروی 
هم حبدند خو دشا ی ها تم آ انز وروی ۳ ری هادند . 

ارو با دقن ار شا نمو د عبسی رآ « ی فرستاده دا شناد 
وهرزدان رخت دیگری آزیندار برتن او مبیوشانید ولی امروذ خدارا 
هم بکنار نهاده ی و شٌ آوردد . 

ار وپا سر فرازی‌خود میداند که کر یبان ازدست کشرش د کلسا 
رها گر دایده . این سیدن‌ر است اس ومایز از ویک های زمان میشمادیم 
3 رخنه برنیاد ندارها افتاده ِ و است خدام بی شمار یم وم 
ر فتار ارو 0 مرما ند ۳۹ کرحت ساده رختهای را کار نك 
جين چین برتن کند و 1 رخت ۳ بر آنها بیفزاید و چندان 


دا یت شم مم 


مت ۴ مه 
تسس ول سس سس سس ی سس سس سس ] 


این زمان همه را دور انداخته بائن برهنه بگردش بردازد و این نداند 
ک‌ ۳ ی رحت نمیتو آ ند بو د ۳ 

سِ تشن 

و از افانه بایهای کشیشان ودیگران بسیاد بجاست .۰ ولی 
ار هه اس سا او کی روت 

ی ار ی او ی پر 
دابیش کر فت ی حون بماشی درمی آ بد شش ازهمه مییخو هد تاد یف 
آورنده ۳1 | بناسد و تااین شناسایی را نرساند اندیقه‌اش آر امین 
۰ ۹4 مم , ۳ هن ۰ ۰ عم« 1 ین 
تخو اهد یافت.بن حگو ره میتو اند حهان باین ش‌ذفتی و | داش ی رابك 
#مر تماهاً نما ید وددی حساجوی بد ول آور ند آن "ماشد ! 
دل تامید ۰ 
1 36 8 

این درماند کی و تمراهی ۲دمیان ددزمینه | فریذن جهان‌است 
که اند کی از سیاز [ ۳ باز امو دیم ۱ آما در زمننه این ند بان ور 
این ازه بز تار یج بهترین آواهی را دار د ۰ مرردمان باسغانر | امیشرل در 
حه حالی بو ده اند ازتو ده های قایای رات یداش می گذدیم در مبان 
نوده های بر حسته لد تاروایی رواج بوده امروز با م4 بشر فتی 5 
جهان مات کر قاه وصدها بارامان وانحمن و دا نهگه و که در شهر ها 
پریا میباشد آ,ا میتوان دعوی رستکادی 3 ؟ ! دراین باره سجن سی 

9 شم 0 
فرراوااست ون ما در حاهای دیاری وق این وه ات وق تفا 
متیر 

کرده‌ايم واینست که دراینجا نیازی به گفت-گو نمی بینم ۰ (۱) 


)۱( دو بخش این و کذتارها یی که درسا ل بکم مان چات کر ده شده 
شیده شود . اجه رکه ۶ دربنحسال پاجهار سال پیش در باره اروبا کگفته ایم امر وز 
ود اروبا ییان همان‌را غ کول و کسانی پیابی گفتاز ها دراین زمینه هي‌نگاو ند ۰ 


سب ۳۳۷ اس 


نک 


سر 
(ر 


مقصو د ما ی دشن دود آدمیان سر خو درستکار و اند 


بو د و ی ان سم ۷ دا نباید رهنمایانی وا رستکاری جهان 


۳ 
ز بابت ه زق ۳ 

خدا پیکه برای هر دردی درمان آ فر یده خهاشکه کر ول بحهان 
نبا مد روزی اورا در ستانمادر تمو ده حنون حدایی بحهان رادر 
شاه هه راهتمایان "۳ نمی‌انگیزد ۶ .. باور ندارم جر دمندی 
سین. مان رانماید و 

3 ن ینیم داتدت .و 0 ات خدارا از کیدا متوان 
ودسرت آورد 2 دداین باز ه سیخنهای بسیار گفتها ندو نها نها از یشان 
باد ۰ آیحه ما میدانیم مك نز آب یلته جرا در زمان دود ی 
ماد ارت دخردمندان و میتواند اور ا شناحت. 

0 بر اهنمایی حهان بر خاسته و از همان صد ها ملون +«ردم 
تس 
هچ جرزری سدن خود را تغییر نمیدهد واز هبچ سختی رو بر نمی تا:د 
تمرم تیم 
دوشن تر بگویم : قوس وس از دا درو غ واگ 
که بجنان ددوغی برخزد در انرك تفا بر ده از رودی کادش 
می‌افتد ۳ هن اه ی بشهر ی رت بدرو غ خو در | طمیب ۳ 
۳1 بطما بت برخیز د | با بر رسک در کار خود درمانده در اندلد دبای 
۳ سیم -_م۳ 
ساختگی بو دن دعوایش‌دودن می تردد: و بن‌حجکُونه کسی برهنمایی 
جهان بر میخیزد ودر کار و د فرو نمی ماند وساختکی بودن کارش ۳ 


" ۳۳ 
همه اشکار تق ون 1 


سا ۱۳۸ 


ارها کسانی حنان کر ده اند و حنین رسوا شند ادف : میسلمه دق 
زمانغمیراسلام بدعوی بر خاست . نت بایستی ازو مر سندآ بادو یغمیر 
در بکدا بح 0 تو اند بو د ؟! هر خر دمندی ددمی 5 قت که ه+حشمی 
اورا با راهنه‌ایش حز تقلید نمی‌باشد واز ایحا آ ره های قر آن 
9 می‌شنید جذان می‌انکاشت مایه پیذستری همان میباشد ون وا یش 
بتقلید قر آن آبه‌هامیساخت : «الفبل ماالفیل وماادر يك‌ماالفیللهذاب 
طویل و خرطوم ول ...۰ ۱ با ساخته کاری بالاتر ازاین چه باشد ؟! 

همین دسوایی موی سدشد مشعشم ودروغکو ن دیگرهم 
3 گ تن از دمه 9 ساژی بر داخته اند وتها همان را مایه 
مشمیری و وان وی بنداشته اند . این بدتر که کا ی که از 


میان فادسی زبانان بر‌خاسته اند هم آ نان بعربی ۲ یه ها بافته اد که این 
ای ماگ 

9 بر اهنما: 
و ساره ار هی و شا دنر رن ایشان بکو شد 8 او را و4 ۳ یخن 


ی‌هر دی بر خا-ته بابد بزبان اشان رت ان بد 
سم سش. 

ساژی ۱ ۱ ر‌ بو ای شهشتر ی کانیافین ب ید کتایست که جاره گر اهیها 
رادر برداشته راد شاوی و ما ید نه ارنکه سین باژی وعارت 
هأی بی <آبی سنده نماید ! 

این رز وتار بدان اک عامی نادائی طمبی را تمد 5 امطها را 
را برهر مماری نام حند درمانی را بر وی کاغذی او شته میدهد واز 
<امی جنین مدار د مابه‌طبابت هیماست ودس‌دانست «وس طمیمی ۳3 ده 
محکمه ی در يك گوشه باژ نماید وه بیماری که ۳۳1 ذض اورآبدست 


س_ محم 
رد یسبین: نمجفه آی:ماستت ییخهای ان اي تشه بدسی او یهد 


نت 6 ۱۳۳ سب 


ین نداند 5 حنین کادی سر‌ایا خط ست و چه با 3۹ مابه ابودی 
مار ا سا 

پیغمین با ی پشتیبانی خر دهاست کدچون برمیشزد 
از گام یت نی داز هاق ناد ها می پردازه و خر ده کی 
دافم نها ۳ پیخر دیه) حیر ه وفم وذز می کر‌داند ..کسانی کدعوی 
فرستاد کی خودراازخدا بااین بیخضردبها آغاز می کنندچگو ه میتوان 
ایشان را درآن دعوی راستگو دانست ؛! 


و ۹ رهایی مر دم از ندارهای بخاشت.5ا را شنم 


9 
تاره کی ها ماش ی این اه تفع یه دار 
بافی ان وه ها و ری هنتف ری اه 
گاهی ودرا« مود ان خدا» ( مطهر ) می خو اند هنگامی دم 
از آ فر یدن زمین و آسمان می‌زتد چنین بداهادانی دشمن خدا میاشند 
4 فرسقا دکان او . 

دو باره می کوبيم : فاد بر از خدا درو غ بردار ست و در 
حاست 39 بابد گُفت : « دلیل آ فتاب هم ود آ قتاب میباشد ۴ . 


کسروی 


چند سجن ک انها 
کسانی در داه بازجستن داز آفرینش » هوش وخرد دا باخته ومنز 
خود را گداخته میساژ زد در این بابان بیگر ان ء راه با گشت‌را در نیافته سر گشته 
و لا هیتو نگ ه این‌شگاتگ 4 ناپیدائی از گت را دستاو یز رندی‌وبی! کی 
خود ساخته عنوان خرابانیگری دا پیش می کشند ! چنانکه یکن میگو ید : 


چون نیست حقیقت و بقین اندر دست نتوان بامید شك » همه عمر نشست 


ماش 


هان » تا نهیم جام مي » از کف دست 
هدو بادیگری می کو بد 


هی » نوش ۰ ندانی ز با آمدده 


در مه هرد » چه‌هشرار » حچه‌۸ست. 
رد بر ی مر جه‌هییان. 4ج 


خوش باش» ندانی بکجا خو اهمی‌رفت )۱ 


اينك بیتی چند دریاسخ آن کسان سروده می‌شود : 


ای که با بنهاده در صعحر ای وهم . 


نی دعوی حل مشکلات 
بار ها گفتند م‌دان. :بدا 
غره بر حو د کفته شنیدی سخن 
8 در این بدا هادی . لاحرم 
مغ و درا حون دراین‌ده باختی 
یس بیمودی رد میضانسه ر ا 
ساغر مي دابی آوردی بجنك . 
قسیتن شستی کی ازدین و در د. 
تانمانی اندر ی صحر | . وحید : 
باژه ها 0 را #م بن شا فتی 


با نو اخوانی ره اس ای 


شاخ حکمت . گر چنین با آورد : 
ور 4 تابن راز حجهان ۰ 


بر خراباتی شسدن نود دلیل . 


از هم این اف ال و 
از حضرض ال تااو ج زحل؛ (۲) 
کاین گره. باوهم‌توان کرد.حل 
ح<ز بنفس خو یش : شهادی محل 
اوفتسادی هه‌چجنان اندد وحل 
باژ کگذدتن را نداستی محل 
ری از اوهام و »خمور امل؛ 
خلت فا بر گنفت درتان 
بازدی یکباره بر علم و عمل ؟ 
بر فشاندی دانه مکی و حبل 
تارسانی کاخ موی را خال 


رهروانر .هجو ۱ ن‌غو ل‌دغل 


حهل 1 میباشد بر او ۰ نعم‌المدل 


با مر دن زو ایدم ازارز ‏ 


دذین‌سخن.این نکنه‌باشد. ما صل 


فیریز -- صدیقی نخجوانی 


69 این شعر هارا نام خیام شهرت داده اند ولی از ونیست 


)۲( از جرم حضیض تااداج زحل 


کردم همه معکلات 8 حل 


بکار دین و داش ۸ 
از اواسط سده (۱) نوزدهم ۷ تن طوآی که در ببرآمون آنّ 
میخواهیم کفتگو کنیم در نکارشهای اروپائی و امر یکائی بسیار آمده 
و با انکه این کار ( چنا که در بائین ردشن حو اهد 0 اک درو غ 
است و هیجگوه نیادی جزیندار ندارد برخی از بلهوسان در پیرآمون 
آن هیاهوها بر تفت داستانها ساخته و بر داخته اند ! ۱ 
دامن ژنان این که حنان نداشته او وه ار زره دیش قاسفه 
میان دین؛ دانش پیکاری جاو یدان بر باست چبزیکه‌هست کاهی آتشان 
حنكز با نهزده وشراره‌های بس‌هو لنا 0 انا نس تافته است + روز کار ی 
بعلت باره عوامل تسار یخی موقتا بصو رت شاک ی تابر ه 
آن باه کر رن است . هم رن : در این کشا کش کاهی 
هلوان دین برحریف غالب می آمد. زمانی دلاور دانش هما ورد 
خو درا ازمیدان مدارژه بردن مراق اه 1 فروز هگ ۱ 


ی ان 


حیره در ند ۳ بالا خر ه در اتعامین هط (جنانکه این شدار بافان 
منداشته واین کاد دروغین را بصودرت مك قاتا تار خی فان 
اند) کار کشمکش این دوحر یف کازحیث زور آوری‌بای کمی از یکدیگی 
داقعنا بکتی: تن , و بتیحه قطعی دسید », باین طرق ۹ ظهود 
ی فرانوی و حارلز دادوین ای و شوت نظر 4 تطور 
پوسیله این دوف حنان بها-و آن خی را یرومند با و توا است 
جر رشب خو د را طودی بر مین زد که ۳ قدرت سی بر داشتن 
اش راغ 

)۱( لا پاصده بمعنای دوره صنساله در فارسی تیار معروقب. بوده کلمه 


رن گر بی دیس +هرت بافته 3 


بت ۷۱۲۰ انبم 


مود ارب تور ای ارت امیس ودک گر آن قز 

برد دین و دانش از :ار کازهای حفه کن و تو بهای دور زن درحنك 
جهانگیر بم رب بیشتر اه 

آری و شا نظر 4 تطور #9 تواست کاخ دین را او زا 
وخرد آدمی را ی 5 سای ستال تون ق ی 
191 ساژد ؛ 

این بو دتار بخچه بیکار دين و دانش - ۱ کنون باید دید موضوع 

این نبرد کنهمه روزه در جرائد ومحلات‌غر ب اقا و تفن و باه 
آپ و تاب هرچه تام ثر در ببرامون آن خامه دانی می شود ۲ ییا 
صحت دافته وارزش واقمی این گفتارها تاچه اندازه‌است. نیز باید دید 
3 در آثر نداد بافهای این تسد ان 5 هوش و خر درا زی باه 
9 و حققت ۹ را ازدست «شته اند جه‌انوهی از دمیان 
بوشه ساده لو حان زود باور و حوانان ۳ ده از حادهمی‌دمی مر ون, 
افتاده خوی ددی پیش ثر فته اند ! و چه گزندهای جبران نا پذیری, 
به یاد آسایش آدمیان وار د آمده است ! 

هر کس‌اند کی‌هوش‌وخر د داشته باشد در کمال‌روشنی و اهددید 
وخضلوان خواهدشد کدامن توش شارت اشهن که بان 
داستان پیکاد دین و داش در فهم راز آفر بش سر کلافه ا 5 
و بیروان کاسه از اش گرمترشان باستناه سخنان آ نان که از ضانه 
جولاهکان (۱) هم هر ابا نطو وف را گم کر دهو ازهول 
حلیم در دك افتاده اند . من وفتی میخوانم که در اروبا و امس بکا برای 


(۱) جولاهك بمعنی عنکبوت است 


س۳ع ات 


تن ف‌ اخایار بر‌دانش و هوش ان کات مخندم ۱ 
۳ -_ سس 

مق سر به که این ان در کفتگوهای و د 

هممثه بدان دسمت می باژ ند حنا رکه دربالا گفته ایم نظر 0" نطو ر میباشد 
ض شیر طتر 

نیز واو بطود ماج انوا در بافته و کفتکوهای در این کون 
بودئد اما روشن شدن وائات‌ان بوسط داددین انیدام گر فته است . 

مایز در اش کفنان بر ای انکه تاو .ها دراو و ر فته باشیم 


۱ 5 تسلیم این نی «ه 4 مر دم را به ‏ دیمی خواهد کشا و 


ی 
به ین ملاحطه شست دق رفن معنای تطور بر دافته مخوگیم ۳ 

دارو ن و پیروان او میکو ند همه اشکال جاندار ازوز ند کان از 
کوچکنرین «یوانات یکدلی (۱) گرفته تا آدمی که کاملژ ین نمونه 

(۱) مقصود از جانوران یکدلی اخ ختقزم ای کوچکیشت که تن [ نها 
مها شکم است ودل وروده و و و استخوان ور وی ومانند اینها را 
نداره وایست هي نوان [ها را و« شکمك » تامید . بکمته داروین نخستین 
جادارانی که برروی زمین ییداشده این شکنکها بوده وجانوران دیگر کم کم 
از ۱ ه۱ دید |مدهاد اینست بنیاد فاسفه تطوربا « گونا گونی »میگو بند آدمی نیز 
از میمون یدید [مده واینست که میانه ایی‌دو شباهت بسیاری پیداست ۰ ولی 
از انجا که میانه میمون و [دمی باهمه مانند کی بهمد پگ فاصاه سیار است و 
ای از روی خود آن فسفه نیز پاور نکردنیست که از میمون بیکیار آدمی 
یدید ید اینست شین زد در هیانه يك دسته جانداران ازهیمون برتر و از 
1دمی پایین تر بوده اند که ابود شده اد و کسی از ایتان باژنمانده و(دمي 


از ایشان یدید [مده واینست که آن جانداران نیمه [دمی د نیمه میمون را 


تست ع ۱ ست 


حانداز آن‌ماشد از صور تهای بدئی‌وساده‌تری و حو دا نی مقدر حأو 
در ظرف مایو نها سال بو اسطه عوامل متحیی وحاحات آفمین 
ههام تس رتش ی وی مهم ون اسان ری یس 
زند کان هر مك از لاءارك و داروین گف:کو های بس درازی دار ند 
سا بعقیده طر فدارا نشان تار بخ نشو وارتقاء را چنانک می بابدروشن 
ساحجثه اند - 

نکازده با که دزاین فان بو هد واخل او ات شود 
و نظر » تطود دا مسام گرفته است باز برای اینکه اندازه باهوسی 
و گزافکوئی هوادادان نظر به تطوررانماباند دلیلهاگی را که داروین 
اک اثات اظر 4 خود دد ات اصل‌الانواعآ ورده وه کال هار 
باد میگند ۳ بو ند اد ایک عادث دار ند نهر گنه باد بده رف 
وی وه کی زاره کی .ام داز 


3 سدایش این اغار +4 لد کته ازاینکه هیجگو 0 خی به ۳ دحند4 ارو 


1 حاقا کم شده » نام هیدهند ۰ هم مین کو ند درجاوه یادرجای دیکری کله و 
و استخوانهابی از انگونه جاداران بیدا کر ده اند . 

همین حا یکی اذ لنز شگاه وبروان داروین می‌باشد ۰ ژیرا دوری آدمی 
از میون حندان فز ونست ۳ باصف حلقه نیز بهم نمی تواند پبوست ۰ ۲دعی 
دارای روان وخرد نت 13 هیچ جاندار دیگری ندارد . خود داروین دراینجا 
دت خدای ] فر بدگار را دخاات هی دهد ولی شا گر دان او که حندان تند 
میدو بدند که زیر بای خود دا هم نمیدبدند دست بدامن حلقه هبای کمشدة 
بنداری زده اند وجون این برای بت سخن خود دروغیافی نبز هیگر دند 
از اینجا شخت وسوا می باشند قفا که داستان جاوه ونیاندر تال دروغی بیش 


فباشد و با گزافی هایی در باره آن بکاز ۰ پر ده باشتد 1 0 یمان ) 


و6 


۳۹۰ 1 ۳ ك 

تیاور ده آهمیت تاو اقفر «س‌ 3 سجو 2 در ۳ هو شمندان * 
راه خداشناسی است هرجه شقن کرنده ات 

اينك دلیلهای نظر به تطور : 

۱ - مین شناسی - شرفت این‌دااشی و کشف ۱2 او حبوانات 
و نماتتتی که از سالهای سال درطقات مین بصودت سك در آمده‌یکی 
۰ 5 ۳ ۰ ۰ ۰ ۹ ۳ سح 4 اه ۰ 
از استاد 4+۰ تاو ر مباشد ژ | ذعین شناسان میاه ند در عبقات زین 
5 تشگی ان هر *کدام مور بو ط 0۳9 «جتیی ات زار ده نت و شا ات 
محصو صی د بد و هو 3 5 در 1 هه مر محصرو ص و کی کرده اند 

ِ 1۳ ای و 
و او این أْ تار را از 3 سس بل مو دزد مجح اعه قر ار دجم ساسبله نطو ر 
جانوران وزند گان‌را در آ نها بانهایتوضوح خواهیم دید باین طر بق 
کهاز حیوانات و نانات ست آغاز شده بعالی و کامل آنها ختم‌میشود. 
ِ ۳ 

۳ ‌ تیبرت خفن ۳۹ حدان ادمی از هم -جامی 9 آعج حه است 
۳ ط کامل وز و در ساختمان او تغییر ات ما رن تال خن 
:مد هد دا خهدان ات ها ان »شاف را بر بایان با ای حیو | بات 
ی ۳ 

فی‌المل هنخامی حاخن شکل ماهی 3 دار ای دم ات ۲ ژمانی 
و شیده از مو ۰.راشد :۱ قاب دی روز ؟اری ماد ماهیان دار ای دو 
حفرء وسس جون خز ند گان مه حفره بساذ آن جون پتاندادان 

یر سم 

دارای جهار حفره خو اهد شد » از ۳ سوی تاماه حهاره هیجذو نه 
ق ان باحنین مسمون ندار د . 

۳۳ اندامهای مهو ده - حنانکه عاماء و طاف الاعضاء تن 


:۷ اه 5 س_ ۰ ۰ ۰ 
درتن | دمی هت از صدتضو وجود دار د قدامروزه دارای فا بدل ماش 


و 


آخها قابای اعضائی ات که دوالبان عبراین بسی. یش از وصول ند 
کال دارای فائده‌پو ده است همین اعضا درحیوانات موجود ذهر يك 
دارای عملی هندب 

کت نماد کی هن سخاان بان ما ان هی اتباران 
۷ 0 ی تن ؛فرای. امبزت 5 علماء فن ۳ دلیل اشتقاق و 
ی ماو انب ی مت 

* - ایجاد انواع تازه - آدمی میتو اند بوسیله بوورش وانتخاب 
اصلح انوا عجدیدیدر حبو انات ونبانات ایجادنماید کاز نیای خود کا.لا 
معثاژ باشند مانند چندین فصیله در حانواده سث و خانواده کوتر . 

7 - کف حلقه های کم شده - درحدس ارتقاء انسان ازمیمون 
درتار بخ تطود علی د غم مشابهت ظاهری این دو نو ع ما بو اسطه وحود 
باره اختلافات اشکالی و حود داشت .همين اختلاف نشان میداد که باید 
نوعی دداین میانه مو حود بو ده که 1 کون اثر ی ازآن برروی مین 
فمست بیدا شدن مد تباندرتال در سال ۱۸۹۹ و مرد حاوه در ۱۸۸۱ 
کهاز حیث ساختمان بدن حدفاصلیا نهآ دمی دمی‌ون بوده‌اند دشوادی 
را بر طرف ساخته آشکار کرد که حدس داشم‌ندان در کم ی له 
در میانه این دونو ع صااب مساشد . 

اینها مهمترین دلبلهای نظر به تطود است | کنون برای اینکه 
در حث خود زودتر به‌تیجه برسیم از مردمی که این موضوع دا بهانه 
بی دینی خود ساحده اند میب‌سیم : 

۱ 9 در طقأت بو ست زمین آشار حبوانات و نائات متححره 


در ست مطابق شاه کر توا تاریخ تطورالیات تصور کر ده آند <و د 


تست ۱6۷ - 


داته اخید 0 دربافی چنین معناگی ار فیمت دین و اساس خدا" 
شناسی می کاهد !۱ 

اگی تغییرات جنین در رحم با حالات تکاملی حبوانات تطببق, 
شود آ این مسئله مستازم انکار وحو د جداست ۱۶ 

[ عضوهای .زائدی در بدن و باشد باید معای کف 
9 ار اف ۲ 

آبا ایجاد انواع حدید در حیوانات یا تسلسل اسان از میمون 
مارا الز اممیکند کهبشمام حقایق معنوی ور وحانی بشت با آیم وستتاب 
۳ داساان هه دفتی گ شایان هراک از توا ان بکان 
روته رفح دی معا و نك دسسگاه‌میکا نیکی صرف بندار یم ! 

اقتوس یی شرا شا هه سای هو یف فا رس شاه 
گذاعته دلرا از در بافت حقایق باز داشته اند . 

ی ۵ قظر ول بای ونیم کر ره فیس لا پلاش یه افرشزن 
انیشتاین در خصوص کرویت فضاو بعد چهارم ثنابت و روشن شود 
رن خرشه ۳۹ خدا شناسی وارد تخو اهد شد . 

زیرا شوت این »طالب از این حبث با شوت قضیه تسالی در 
هنسه یاقائون لاوازیه درشیمی هیچ‌فرقی ندارد »۱ گریوت این‌قیل. 
حقایق در دیگر دانشها مارا مازم به بیدینی بنماید ثبوت نظر یه تطور. 
مق مستلزم این تتبیحه خو اهد بود بسا من‌هم با نیاحه آلمانی دای 
مساله همعقیده خواهم ش که دین ناشی از غرینه ترسی بوده ومقدار 
ایمان هر کی باضعف اراده او ست ممکوس خواهد داشت ۰ 


من دراین گفتار بر‌وشن ساجتن معناي درن نمرداحتم ۳ این. 


ست. ار ٩‏ ست 


[0 


مو ضوع در یمان نه در یکیدا بزبانی هرحه که ِ امه اس ره شا 
ما از سفیزم که دیق درغمههای این کار همان یهاگن 
آری گر دین‌راعبارت از بندار های کششان و <و تقو از و 
های آ نان‌در قرونوسطلی کاتار یخ‌ارو پارا 0 کر ده باعقاید زردشتبان 
- سینت بمهر و ناهد و شهر ود اخرافات بهو د در خصوص حلقت عالم 
3 بدعت های دمی امر وز میائه مسلمانان ۳ را کنثه شده است 
بدا نیم ۰ 1111 ور 5 تاحندی مش در ابر کتوزن ار 
بسیاری ازممالك اسلامي بنام عادت مقداول میباشد وشیخان گمرا» اقامه 
.این دسوم کین را تعظیم شعایر ال میخواننددین بشمارم نکارنده نیز 
مو افقت دار د که داستان مرد دین و دانش حقبقت دارد و بهلوان دین 
قز | خر من ان فکیست رس را کال رای ان‌سدان 
۰ سور ۳9 بخته است 9 #- درهی گوشه هم روی تجُو اهد نمو د ۰ 
اععقاد بو حو د خدای دانا وتو انا از بدیههات واسادلال در این بار ه 
در ظر هر روشندلي مشاه کف اف اس امد اف من باز ه بایجو بینی 
است که گذشته از اینکه آدمی دا بجائی نخواهد دسانید جز گم کردن 
دس کلافه فک سودی و اهد داد , همینقدر نز های فیلسو فان 
1 ای | در این ادعا تصدیق 2 
همین فیاسو فان می ک ند علی ر غم اینکه عم با برآهین معمو لی 
تخود از اثبات وحود ۳ عاجو اس خر د آدمی مور بتصد یق و حود 
خدا است و۱ گروجود خدا راسلم نسگیر یم اتظاءمج‌وعه قوای‌عتلانی 
۰ارمیان ر 43 نش دا ی شسگفتی دحار خواهیم گردید ۳ 1 معنای‌این 


۰ رم 
عبارات حز بدبهی بو دل و حو د خدا حجیز دیگری است ۰ 


ی 


اما اسان حون خودرادر کو چه شش ار واوشن: بنند و آزطر فَ 
۰ مریم 

نمیتو اند دست ازسرسام‌بافي بر داد ند وحودخدارا باجندموضو ع ۳9 
که بر اهین منطقی از اشسات هت ثبز عاحز است ( مانند وحود عالم 
خار حی ۰ وه حلاب و دم قر ه ( طر دیش کر ده ) فرضی ضرودری « 
تامید ه اند ( برابر فر ض امکانی ۷ 

این فسیل سررسامها بهقید ه تکار باه لاس و با زدن در گر فتاری 

سر 
است ۳ 4۰ عقل سیم حکم میکند که ورحود تخد بد یی و نها افکر 
در افاق و انفسد فهم راز ا فرش راه این دریافت را هر حه بهتر 
روشن معکند 

بای داندهای. ازه هم حشهیهای جدایان ۳1 نان خانهه داده و قله 
المسب را از شم وحود ۹ فاد غ شرا تیه امرش هیوئین زر اه دخالت یمه 
جدایان زردشتی وسقاخانه‌ها وامامزاده‌هایخو دما نیو خت گشای توب 

۱ سین دین حنا که در ممان نمو ده شده در یافت ی 
است وبادانش هی نله شم دی نداشته ور | ده هم نو اهد داشت تور 
این داستان برد داش ودین وانهءه هیاهو های بیحا آزدم درو غ و باك. 


ی 


دیمان : ما وعده دادهایم که شتازن و از فاسة: داردین. 
نمو ده انداژه ارزش آن‌را باز تماییم دایز روشن گردانیم که گفته‌های 
داروین و پروان او | گرهم راست باشد زیانی بادین ندارد پلکه‌زیان. 


1 0 2 ات م2 س شب , 7 # ر 
ان بر نداز «ه ای بتخردانه است کر / ام دین زواج بدا ک دم ». 


ستت. و ما سس 


چچ سس ونم 


زد ۲ ن سرسندیم کآقای امامی این در راباز تر دند و نخستین گفتاررا 
افان از اف ۱ گر انش وتو اند کان‌مانکازشهای 
دارو ین و پروان اورا خوانده‌اند ویخواهند چیزی ددآن باده بنویسند 
در یمان حاپ خواهبم کرد ولی ساید بایان ساده وروشن کار ند : 

ی سجن دداین باه اش ۸ داروین وهای کف و 
از کار خانه میدار ند ودین ددبی خداوند کارخاه است . ازانحا دین‌را 
,بر‌خوردی بافاسفه واروین نست ۰ حیزیکه هن نارق از گفته های 
لین فا وف انکابزی و بر وان او مز بندار است و ای از رد 
ندارد واز انسوی هباهو بی که در حهان نام این فلسفه افتاده وهز اران 
کان‌تها ازنیدن ناما کوس‌بیدینی می‌ژنند لین‌شهرت‌هم بی‌اندازه 
گرافه آمیز است که باید بجاره آن نیز کوشید . 


خرده گیری و پاسخ آن 


۵ا کر ده گنه . در امحهان رش ‌ 1 

وانک ی که گنه نکر د ۰ حون ست : بگو ۱ 
من 0 بد کنم 2 و ۰ ید مکافان دهی ۰ 

پس فرق میان من و تو . چیست ؟ بگو ۰ 

پاخ 

خاکافته جیده در جهان . کست ؟ ۳3 ۱ 

بی <رم ۰ جرا نمیتوان زیست بگو ۱ 
شا دهد دا , مححعافات بدی 

پس فرق ؛ میان نيك و بد . چیست ۲ یگو 


صدیقی 


در یراون اصول 


درشماره اول و دوم سال سوم ذ ری از فلسفه واشارهٌ ازاصول 
ی بود باعث شد که دا لپ یس حنتد تردن کار م جون در 
چندین سال‌قبل خبال داشتم مقالً دراین باب نوشته و بهبرخی از جر ائد 
ومحلات بفرستم نظر بعدم اقتضا و بو دنمحلهٌ مناسب اقدام نشد نکارنده 
از اشضاصی بودم که از عنفوان جوائی و تحصبل نظر بذوق فدلری از 
علم اصول مشمئز وآ نوا بی نتیجه ونضبیع عمر میدانستم مخصوصاً بااین 
سیکی 3 ۳ و 0 بودند حنااجیه 9 دم علم اصول 
2 خیلی «یخاصر و تا زمان شیخ بهانی در جدود کتاب رده بود و 
خود شرحخ هم کتاب ز بده را دراسول تصناف وه 5 جندور فی ۹ 
تیست حال میخواهیم بدانیم تا آن‌زمان اینهمه علماء و ءجتهدین بزرك 
ک اصو لشان باین اندازه بو ده عسالم و محتهد نودند آين حرف را که 
بالاتفاق نمیشود زدچه آ نان اعلم علماء وافقه‌نقهاء بوده اند ازقیلش,خ 
کلینی و صدوق ومفید وطو سی و محتق وعلامه وشهید اول و غير هم 
و معلو م میشو د اینها جر زاندی است نمیدام حه باعث شد در ین 
متأخر 3 فرع زاده بر اصل شد دی‌الم‌قدمه را رها مودک بمقطمه 
و داد عام ۳ وا ای 2 ار ده دامال اصول افتادند کب قطور در ۱ 
این عام ی داده بلکه برحی از آنان باین اند ازه‌هم | زا نکرده 
<رهی محئی از آن از فسل میاحث الفاظط واصل برات وححیت ظن و 
استصیحاب وغبره کتب فعطو در بر داختند و خود و محصلین ومیدم را در 


زحمت انداختد عجب انکه چنان باين علم مشغول شدند که ازفقه بکلی 


۲ ۱۵ سب 


دورماند ۳0 مثلا کر 9 ست تیال دراصول رز حمن می ۳ مك 


مسئله از ارث باخیانخ و غبره ازاو بو ال میشد «ستحصر نود وباید با 
مراجعه به کتب نماید یا پرخ/ ف ماانزل‌اله بقواعد اصولی حواب 
هسئله را بدهد مثلا ۳9 از بعضی ار ن ار کیت خاک 7 ازفر ان و 
شان نزول آن دخال میشد عاجز بود دد صودتیکه‌سی‌سال دابال اصول 
رفته‌بود عاوم اصلیه شرع از بان د فته وقواعد صول و قبای واتتحسان 
وغبره جای کزین ۱ ار شده جرب از | که ِ اخمارز باد از بیشوایان 
دی درمدمت عءل به قباس و ظن و استسان اباس دش باین الفاظ 
بوشانیده و 1 بهارا قو اعد ومناط عمل فر ار دادند. شنیده شده بعضی از 
9 دريك مبحث اصول از قیل اینکه مقدمه واحب واحب است با نه 
يا احتماع امر ونهی وبا امی‌بشثی مقتضی نهی ازضد.است با یست کسال 
ودوسال درس خار ج کفته ۰ ددبرجی از کر دیده شده ملا مبرزای 
شیر وانی ۳8 از اصو لین است روژی دد مدرسه با جمعی از طلاب 
ان حوض ات نشته بود حندین دلیل اصولی و فلسفی آورد که 
این حوض بابد آب نداشته باشد و خالی است بطوریکه اسیاب شبههُ 
حاضر ین شد سب پاسواه وفبق رش آا نرق ی اب ِِ 

و این در اشسات تمام ادله من کافی است در حقبقت این علم 
مخلو طی بو د از فا_غه ومنطق واوهام و اسد است دداین عفن دی 
طللاب علوم دنه مر خو درا صرف اش حر نها شموده و وفت خودرا 
صرف علوم شرعده اصلیه از فقه وحدیث وتفسیر ننمایند . 


محمد حسبی ثاصر قمی 


و آهی دیگر ن 
این در را از رودی بشنهاد آاقای سلطان زاده باز کرده انم ومتصود 
از آن چاپ کردن کفتار هاییست که از روزنامهای ارویا برداشته در روزنامه‌ای 


وارسی جاب یف ومضمون آنها مطاب ها یست 6 ها اژ حند سال قای ف 


و نوشته یم .۰ 


۳3 دمم 2 ات 


3  :ز)تک‎ 

ارقی بشر ی «وضوع و مستاه ات س در هم ودارآی جندین ور<هه 
میماشد 51 اگر مد فت در تمام این وحوه و حوانب پنگر وم م«مدند ۳ شوم 
1 در آن مکانی بس عظیم و جایکاهی بس رفیم راباید به موضوع ترقی 
اقتصادی اختصاص داد 

در رن هیجدهم و نیمه ادل قرن نوزدهم محصولات و امتعه ءالم 
چه از حیت کیت و چه از حیت تنوع و بلا خره چه از لحعاظ ماهیت 
تر فیات ءطیم در ی نطیری موده اد هحنین در فسمت ایداد موستاتی 3 
بر ای دفم حوائج بر حوائجسی 3 ابر وژه بطودی ضروری ۳ از واجیات 
حیات بشری کردیده اند 4 بهیت<و جه نتوان از ان جشم بو شیده و واخح 
است که ساهای قبای بهیجوجه تصور آن را نیز نمی نمودند توسعه و 
پیشرفت ز بادی بدیذار گردیده است 

موضوع نجارت در سنوات اخیر بقدری جاب توجه نموده و حوای 
مقر را بخود حذب نمو ده ات 5 می وان 8 اطمیذان کامل اظمار داعت 
ترقیانی ۹ در .هو سال اخبر در فسه‌تهای تجار ی حاصل سل ز سی اور 
از زن است که در مدت هزاران سال ازجا کرشیده است 

با 9 مطا امه نظر ی دحتی سطحی مت اطمینان حاصل مود ۹ 
در این عدت نه در وجود بشری و نه در هوش و فکرت او تغبیرانی 
پدیدار ‏ نگشته است باکه فقط و فقط هوش بشر بکار افناده و بشر واه 


ببدايش انرژیهای حدیده را بافته و با ساختن ماشینهای حدید بدین مدار - 
ار اج ز ن‌ یدهای «< رن ح 


مغ ۵ اس 


مه سس 


عظیم از ترقی و تمدن رسیده است ۰ بنا بر این دور ترقیات بشر عبارت از 
همان دورة ترفیات میکانیکی بوده و مسی توان اظهار داشت که ترقی بشر 
ثرفی مکاتيك است واحدی نخواهد توانست منکرشود زیرا مکاميك ایجاد هاشینی 
نموده و از ماشین ترفی ید یداو گردیده است ۰ 
در مباحثات معمولی نیزاین دو امر ) ماشینیسم دمکانيك ) را کاملافرین 
و شبیه دانسته و بطوری شده است که امروزه ترقی افتصادی (جز با) مأشینیسم 
محال بوده و ترفی هر ملتی دا سته ععداد ماشیتهای او می دانند , . 
دای ابروزه مستاه بیکاری در قسمت نی عفیده فوقی خال و شك 
وارد ۲ دردهاست ب هاش کهبماطا نجات دهنده وهادی بنی نوع نشر هحسوب 
میگر دید امروزه از وجهة اولیه خود افتاده و تا حدی مضر بحال او تشخیص 
داده می شود . و واضح است که ان مسذاه بیکاری و بحران عمومی 1 
در نتیجه آن ایجاد کر دیده (دامه یابد موضوع و مسئله ماشینیسم منظر ه و 
. صورت دیگری دا بخود خواهد کرفت 
ماشینیسم ممکنست در آن واحد ی بدست و قوه عضلاتی بازو 
نود افیا الا ا توت ان کر ددم‌نظور ويرورهة اصنی ساختمان پاره ماشینها 
قوی نمودن عامل کار و ظرافت و دفقت در آن می باشد ولی پارة دیگر را 
بر عکس هنظور رقابت با دست انسانی است وهمان کار هاگی را که دست 
انجام می دهد منتها باسرعت بیشتری انجام میدهند 
قبل‌از دخول در موضوع ماشینیسم باید بین دوتیب قوق‌الذ کروجه تما یز 
واختلافی فائل شده بارة از ماشینها برای انجام کار های مفکل دعظیم صنعتی 
وخلاسه_ تقوبت بازدی عماه بکار می‌روند در حائی 6 باره دیگر برای مسایقه و 
رقابت بااو درست شده اند 5 نوع ادل این ماشینها در موّسسات عظیم صنعتی 
برای‌کار های بزرل بکار رفته و نوع تانی دا که جزو فرعنات بشمار مپرود 
می‌توان دره‌واقم قات تعداد عمله بکار برد 
دخول ماشینیسم درشرق نزديك دارای «ضییتی خاص بوده و باید در 


[ن اند کي بحت نیود ۰ 


نت ۵ ۵ یت 
سب < 


واغح است که این مالك خود سازنده ماشین نبوده و نمایند 2 "انیا 
وفابريك های بزرك بتجارت مها درعمالك مذ کوره مشغول می‌باشند و واضح 
است هرچه توسعه و احتیاجات پیش یرود استعمال ماشین نیز ژیادتر هی گردد. 

می‌دانيم که ممااك ساحلی مدیترانه در شری نزديك از حیت مواد اولیه 
فقير بوده دمی‌توان اظهارداشت نروتی راک در ادارة ماشینهای خود بکارمیز ند 
بسیار کم وحتیر میباشد ولی رعکس درنقاط مذ کوره فدرت دست عماه‌بیشتر 
کار کرده وجز در اموری که‌از لحاط فنی و صنعتی اهمیتی خاص داشته وتا 
حدی مشکل می‌باشند در قیه امور و کارها دست افراد دخالت می‌نماید . این‌قضیه 
در موتم مهاجرت عمله جات ممااك شرق نز ديك بممالکی 6 در آن ها هاشیئیسم 
دارای تشکیلاتی بس هفصل وعظیم است کاملا مشهود وواضح میکردد . 

مر وزه ماشینیسی که در ن واحد بدست ماه كمك کرده و جاي او را 
میگیرد برای شرق نز ديك ژزیاد مهم نیست ودخول آن درممالك مز بوره همکن 
است ایجاد وضعیاتی ی مطاوب نباشد 3 دیواد هائی را که ابر وزه 
مالك خارحه درهةابل عمله جات و کار گران شرق نزديك کلنیده اند درنظر 
ددم مسائل خطیری را که ممکن است ازائر ما شینیسم در کشور های‌ذ کوره 
ایجاد شود حس خواهءم مود . 

تنها راهی که مفید بنظار مپرسد عبارت از اینست که مه و تولید 6 
دا در شرق نزديك براهی دیگر غیر از دخول مهاشینیسم انجام دهند و باید 
حتی المقدور سعی نموده ودست ععلهرا تریت نموده و [»ان‌را بکارها عادت داد 


از مطبوعات خارجه 
سس رپس چپپیي عم 


اصول 
دين دا باصول اگر چنین بو د نساز 
قات در میا عام این بحث دراز 
وید که کاددین حسان بود آن روز 


کاین دد ه بروی اهل قرآن بد باز 
هدایی 


گذشته و ان 


هرموضوعی‌را کهها درییمان عنوان می کنیم بیکدسته‌ای بر خورد هیکند . 
مائیز پیش‌از نوشتن چذان برخوردرا ميدانيم . ق ‏ باید کرد ؟.. ۲ بامیتوان 
ازترس رنجش این ون از سخن خرد باز ایستاد 15 

چه بهتر که این کسان حقشناسی کنند واز ما رنجیده نگردند . این خود 
مد نت که کی سخنیرا که هی‌شنود با کذلا :4 آن‌را درترازوی حقشناسی 
بسنجید_ و چون ادازه ارزش [نرا دریافت از یذیرفتن بای ای فا ان رز 
وهوس خودرا دور دارد . واکر ایراد هابی باند بشه‌اش رسیده آن را دایرانه 
باز نماد وپاسخ بخواهد . اینست راه حقشناسی دمردانگی . 

ولی بسا هي‌بينيم کسانی نگارشهای مار که میخوانند »ان توانایی را 
دارند که‌از ابکارها و بندار های بیای‌خون زان واز در حقشناسی در[ یند 
دنه آن اندازه دای ند که اراد های خود را بنگارند همحون کسان درمانده 
تنها بگله و توهش ید کوتی بسنده هی نما ین اینان بحاره اند . ابنان 
درمانده اند ! کسانيی بااین سستي وتانوانی چه‌کاری ازپیش تواند برد ؟! 


ما ارها هی یندم 


نامه هایی پراز گاه وی می‌رسد وای‌نو بسنده‌اش 
آن دلیری‌را نداره که نام خودرا شکار سازد وتنها بامضای ناشناسی بسنده 
می‌نه‌اید . م۱ پیش از هرکاری دلمان بحال نویسندکانی می سوزد که نه بارای 
نهفتن دارند ونهزبان تن وتا بر بم هیجکو نه_یاسخیبا ینگونه نامه‌ها تنگاد یم ۰ 


ازشکنتی هاست کپارسال گفتاری دریکی از مجله ها با امضای‌ناشناس 


کِ 


بز بان پیمان نکارش یافت ولی سپس دااستیم نوبسنده ان یکی از [ شنایانست 
که هرهفته دوسه با باذارنده پیمان زویرو هي‌شوه و نواژشهای گرم دوستانه 
آشکار مي‌سازد واين مرد که بهواداريی این باه کو و آن بهوده اف دل 
از کینه پیمان پر داشته درایشمدت هییحگاد ای بارنحشی ازخود بردن نداده 


ده رکز ذبان برپرسش هم بازنکرده ۰ ]یا جنین کسی پیچاره نمیباند !| 


تسین مین ۱۷ خن مت 


اینگونه رفتار جز ازدستی برنمیخیژد و ما ان‌دا بر ایرانیان رسندیده 
نمید ار یم واینست دو باره هی کوبیم کسانیکه از گفته هایه۱ می‌رنجند باحقناسی 
کرهه از رنجش بگذرند دیا ایراد هایی که دارند ]شکار نوشته یاسخ خواهند 
وا کر هيحيك اذاین دورا نکردند باری بخاموشی ۳ 

ار زا که کر ناه فاسقه اف یاوه کنفمه نوشتيم بسیاری از 
دانشوران نه نها آن را مر است داشته اند از اینکه بیان بحنان ن-گارشی 
بر خاسته خرسندی نیز نموده اند ۰ ولی کسانی بگه بر خاسته اند و جنین 
پیداست 4 اینان همینکه ان کی از کفتار را خوانده و آن را درنگوهش 
قلسفه یافته اند از دلدنگی همه آن را خواندن تیارسته ان . هت جنین له 
هی نمایند ؛ و« شما ار ایرادی بیاره بخشهای فاسفه دار بدنباید همه قاسقه 
را زکوهش نمایید » با آنکه ما آشکازه نوشته‌ايم که فاسفه معتای وهنادری 
دارد و عاهر فاسفه را نکوهش نمی انیم . هم نکاشته انم هعتای نخستن 
قسفه « جهان رارادینه بیناتری دیدن واز هرچیزی براستین آن برداختن » 
هي باشد که این معنا بسیار نیکوست 

دیگری مسی نویسد : «امروز 6 جرا فاسفه خاموش ۳ دیگر 
جای آن نبود شما کون از آن ابید » ما نمید الوم باقن 6 چراغ 
فاسفه خاموش شده و یا مقصود از این سخن جیست ؟ ۰ . 4 اسفه ای 
که ما نکوهش می نمائیم هزار سال سایه سر 9 مردم بوده وبا آنکه 
ی پایگی بخش عمده ان ابر وز روشن کر دیده هنوز هزار ها کتاب در 
باره ان در دست می باشد وهنوز ملیونها کسان مغر خود را فر سوده ن 


ی ۳ ار ؛‌ِ 


ما میخو اهیم ن سخدان گزافه آمیری که بنام فاسفه یا عرفان بافنه 
شور 5 ه پایه ای از خرد دارد و نه سودی از آن در دست توان و 
و با انهمه درسراسر شرق رراج کر دیده - اینسخنان از میان برداشته شود 
و بیش از این مایه گ فتاری مردم نیاشد . ها را چیه چراغ فاسفه خاموش 
رده بانگر د ید و 


هم دیگری میگو ید : وشما تافاسقه یونان را از [غاز تاانجام تخوانیدو 


ست. 6 سب 


وس سسسسسصح 


و در نیا نید چگونه میتواید خرده بران گر ید ٩‏ این خود نمونه ایست که 
برادران ما از بی هوای فاسفه را درسر دارند از شنیدن گنه های ما خود 
را باخته بابر اد «ای دور از خر د نیز هی بر داز اد . ۳1 ۳1 راست است ۹ ۳ 
کت بی‌را از آغاز تاانجام ‏ نخوانيم نکوهش بران نخواهيم توانست ؟ ۰. مثلا 
اک ۱۳ سه‌جلد کتاب سه‌تفنگداررا تایایانش نرساند خرده بر آن نمیتواد 
فی ۶ ۱ کر که سر اسر رما نهای ارو با رانیخواند نکوهش ازر مان نو یسی 
نمیتواند نمود ؟ !۱ 

نکوهش هایی ک ما از بت پرستی داریم ۲یابت پرستی‌را تابکنه آن 
آزه‌وده و کذابهای ت برسئی را سر اسر خو انده و شنیده ایم ۱ طز وک ها 
بزن کشخها فرن های دیربن هی نهابیم و کشا کشهای یشان رادرباره مسیح و 
سرشت‌خدایی ان باتلخ ترین زانی هلامت میکنیم با هنمه اقا کدا وا 
در لین زمینه از دیده گذرانیده ایم ِ! 

چه زشت است که ادمی در باره سخن راست به پیکار بر خیزد و از 
ی بیگرشته اراد های سست وخنکی دست بیاژد . جه بسیار چیزهابی 
که ما ارف نرفته ام ۳ همه زیان | نرا میشناسیم و زبان از کوهش 
آن باز نمیدار یم | درباره فلسفه نیز ما همینگه می نیم فاسوفان یونان بنیاد 
کنتگو را شز داي و ایکا نهاده اند و در زمیته هایی که راهی با نها باز 
نبوده بسن رانی برداخته واز روی کز افه سخنان دور ودرازی بردن ربخته‌اند 
ازهمین‌جا بی‌بخطای ایشان برده به‌نکوهش مبیر داز بم و هر گز نیازی بخواندن 
همه فاسفه بونان تداریم ۳ 

این سخن سیار ۳ حاسرت 5 هر چیز ب-که ۳ ابر اد میگیر ۷ 5 
عیب‌های آن را هی شمر یم چنین میگو بند : 

« همه آن و یبد نیست شما 1 ابرادی بیاره قسمت های ۲ن 
دارید نبایدهمه اش‌را نکوهش نمائید » با میگویند ؛ « گفته های شما درست 
است وای ۷ 57 فيك را از ۳ حدا وق + هیگوئیم ۰ شما ( کر بارای را 
داشتید که يكت از بد باز شناسید حرا تا 9 این کار را نکر ده‌ابد و ! حرا 


نيك ها را از بد ها جدا ساخته اید ؟ ! هر چیزیرا ناما ایراد نگرفته ام 


۳ 


و سا تست تسس سس وس ار وس اس هیوست 


باسمان بر میدارید و لاف و گزاف از اندازه بردن می سازید و چون عا 
ایراد گرفنیم آزمان هم از تنگی حوصله وسستی خرد نمی "وانید بیکیار از 
عقیدخ خود بر گردید ودست بدامن این عذرها می‌زنید. بیماررا جه که در کار : 
پزسشك دخاات نماید ؟ .. 

جز بکه نيك را بابد توام دارد بابد صراسر [ ن را بددانست و دور 
اداخت . يف آن می باشد که همه [ن نيك باشد وذیانی از آن نزاید. 
شما هشت دنه سال درس فاسقه میگویید دیندار های کهته دوهزار سائه رأ که 
بکفته ودنان نيك را بابد نوم دارد در مفز جواان بدبخت جایگیر میسازید 
شک ان مجال خواهد بود تا نيك از بد جدا کرده شود ؟ ! ۷7 هشت سال 


دبک 


را هم دراین راه صرف خواهد شد 5 1 
همیشه این سخن را بروی ۰ میکشند : «ییمان ند یرود ه میگوییم : 

و ما تند ميردیم 1 و نمیتوانید بما برسید . ما هیحگونه ای 
بندی نداریم وراءرا با سانی می‌پیما ببم فیش مدیم ولی شما بای بندها دار ,د 
و از راه باز میمانید . آن بای بند هاررا باره نموده وخرد را راهنمای خود 
ساخت» را ماد - [نزمان باما همگام خو اشید بود . کسیکه قر یفته نام ار سطوست 
(ورا اما همراهی نخو اهد بود » . 

ابن رش 1۳ یکی نامه نوشته چنین میگوید و تتعاهای. که و 
تخواهد بر کشت . بزر کانیکه در آن زمانها بودند کسی امثال ایشان رانخواهد 
دید .کی متل [خوند ملا صدراکو مانند لاهیجی .۰۱۰ این جمله نمونه ای 
از گفته های نامه نگار است داز این يك نمونه میتوان دااست گه چه دلیاهایی 
را در برابر کفته های ما دارد . 

این کرفتاری دامنگیر تیان کات که هه ده های آذشته را 
بهتر میشمارند وعردان بیتین را برهمروز کاران خود برتری می‌تهتد واین‌از 
اسداست 6‌نامهای کسان‌را هر چه‌بیشتر می‌شنوند درداهای خودجای بزر کتری برای 
آنان بازهینند زا کی هرچه دیرین‌تر است نزداینان نو کی اس 

شاب هم گاهی جنین بوده کته هتر بوده دلی در زمان ماجنین 
کمانی درست نمی باشد ۰ ۱ گرراستی دا بخواهيم از هزار سال پیش شرق 


را زه‌انی بهتر از زمان ما نوده . نیندارید سخن نا سنجیده هیگو.م و با 


کت 4 داب 
یوت ی بت 


کفده‌های خود. را در جای دیگری فراموش کرده ام . در زه‌اتهای تا 
بارهم تیکیها درمیان‌بوده که ابر وژنیست دی رو بهمرفته این‌ژمان ما بیمانندمیباشد 

منظورم هتیرومندی دولث ولیمنی کشود ولذمیان برخاستن خانخانی و 
اینگونه عوضوعهاست ی 
هت فگ مه هی ارام اش کین کر ناوت مرا 
را در زمان مغول و دوره های پس از ان خوانده اند میداد گذشته از 
رن رشته ا-قلال و دشمنان خونخوار ذبونی که خود 
آیر تیان گرندیده و خردها و فهمها بی‌اندازه بحتی واه :+ کابهابیرا که 
از ژن نهانها بادگار مانده بگیرید و بخوانید تا بدانید چه تارواییها د رکاد 
بوده و دانشمندان و پیشوایان بجه نگارشهابی برهیخاسته اند , 

آهید تفت دوره کر فتاری بوذه . عاهم از آن مان م ی کذدیم و 
از تیمور خونخوار وذهان او نیز سخن نمیرانیم واز آن ز بونیها وبیهوده کار بها 
کهرویداده چشم می‌پوشیم . 7یا درزمان صفوبان که دوره درخشان ایر انست 
خردها یست نبوده ۶... ۱ کر نبوده یس آنهده بدعت های ديني چه بوده ؟ 
انهمه دروغباهیها چه علنی داشنه ؟. 

از همه‌اینها میگذر یم . دبروز زمان فاجاریان حه‌بوده و با بادکارهایی 
که‌از آن زمان بازمانده چیست ؟.. [یامردم آن زمان‌بهتر اززمان‌ها بو:ند ؟! 
دی 95 مانند مردان آن دوره را خواهد دید ! 

مانمی خواهیم سخن را ببد کو بی‌از این وان بکشانيم و کرنه نام‌چندتن 
از حکیمان(!) گذشته‌را بویزه از زعان مغول ودوره قاچار دراینجا می [وردیم . 

درخت را از میوداش می‌شناسند .۰ یا ان بزر کان کذشنه جح ه کاری 
را انجام داده اند ؟! با از صدها وهز ار ها کناب که درشعر وفاسفه واصول 
ومنطق داینگونه موضوعها باد کار کزارد‌اند جززیان جه‌سودی بدست‌عی ] بد؟! 
اکر این کنابها سودی داشت بایستی شرقیان بهترین حال را داشتند و ما 
میدانیم که تابیست وسی سال پیش اندازه بدختی وتیره روزی شرق چه‌بوده 15 


اکر راستی‌را بخواهیم عاه دبختی شرق یش ازهمه همان زر لان بوده‌اند 


ک 
که خودشان شاسته هیچ کاری نبوده و مردم دا نیز اذ شا پستگی اند اخته اند 
واءر وذ هم حاره حز ان ندار یم که بکوشیم وساخته ها ویرداخته های نان 


را از میان بردادیم این همان کار است 4 مان بر آن ی گوطان ۳ 


رز ۳ ص فر وددین ۱۳۱۰ 


یاه آن‌ دوست <حسته نو 


ان دفتر را نوشته بر [نسر بودم 
برای جتاب ۲قای عبداله بهرامی 4 - 
و رادر بر ان نشیمن دارند بقر ستم 
:! کواهی باشد که مهربانیها ونیکیهای 
ایشان را ف اموش نکرده ام و وشهه 
دوستی‌را همیجذان اتوار دارم کنون 
]ترا در یمان بجاپ میرسانم . 


وروی 


بنام بالگ آفرید ۴ار 


در آذری که باره حس فها اندك تقییر ی بدا 9 لین حرف نز 
«حیم» بو ده بر قوا کافت تام «وا ی » مییذو ا :دا ند ۱ و چون گفتم ک 
بدست می آید که در آن زبان کهن آذربایجان بجای «چك» بهلوی 
«حاق» ۳1 ده 9 سسسن هم «حوق» شده امیت 9 درمیان 1 دی های 
۲ ذربایحان امهای زاو ه حوق مفاتحوق آلماجوق و جودحوق 


وماند های اینها رادادیم ۲ 


ف 


3 مت 


از شگفتی ها آ نکه جون یکی ازءنی‌های معروف کاف کوچکی 
استجنا نکه‌خو اهیم ‏ ورد. ازاسحا این کامه «حوق» ور ان گر با یحانان 
جمعئی کوحات فراوان بکار مدر و د و از ی عممانی دسید هک 
آنان نیز فر‌ادان بکار میسند وشاید کسانی آنرا کلمه ی کی‌میندارند. 
دلی ز نت او سفن 5 باد کر دیم , زیرا همان «حوق »: 
گذیته از معتی کوجکی بمععی های یل کاف من بکار می رود . 
حنانکه تون : « بالق زحوق می کلدلد + »(نها آمدی) که دراینیدا 
«*حوق؟ بمعنی حال بکار دفته . 

در آذربایسان ‌» سده4 ک امز دارم که ۹9 سک کلْة اأست وآنرا 
نیز بمی های گونا کون کاف بکار میبر ند . چنانکه می گویند : 
و آشحه تالا حه ۳ ) نرمك خر دلگ سيزك ۷ و ماند های انها؛» 

در بابان سخن بان وات که در :ار ه کلمه ها سو ند بحال دس بن. 

و د باژ ما ند سارت ی هنوز همان کاف بانتان بکار می رود و. 
این تار بیخیجه که سر ددم ۳ ۳2 اثری نمو ده ۹ جون ۰ مر دمک . 
هی سکن درک میخک مک تو کت عفر ؛ ۰ اس ۲ 
یر که شکب شک فک و بان ما ند های ‏ صها . 

بلکه حنا رکه و اهیم دید در بازه معنی های سو ند نا گز بر باند. 
خود کاف را بکار برد و از حاندینان آن کاری بش تخواهد رفت . 
در بر‌خی حاها امز کاهی جو دکاف و گاهی حأ تین آن‌را ,کار میدرر ند . 
واين برای حدا ساختن دو معنی از و است جنانکه در این. 
۱ ۳۹ وی ۰ 
بار » شرج دیدری خواهیم سرود. 

ات اجه که از تار یذحه سود در دست شست وما ۳ او ددع 


در ایحا باد 5 مارم ۲ 


بحش‌دوم 
معنی های ؛سوند 
در #ه ها فادسی_ بیش از سه با جهاد معنی برای کاف با 
اسان باد نکر ده اند . ولی ما خواهیم دید این پسو ند از شگفتی 
«های زبان فارسی است که معنی های سار ( بلکه باید کفت : معنی های 
مان ) خافف فا که بکیجر ف میک گر پشمادیم زبان 
.فارسی را از داشتن حندین هزاد کلمه بی از گر داننده بوشآ 
سیادی از کامه های فادسی بدستیاری این سوند معنی نونی دا 
۳9 بدیسان فارسی را از داشتن یکت کلمه حدا کانه بی نباز می 
کر داند ۱ اه در همه فان که میشناسم ماننده این اه 
براسراغ ندارم . 
بکایک معنی هارا با می نمایيم : 
بو زد 
مهنی یکم - جردی کوحکی : شهرك تشتك خانه جاهه 
روزنه کوحه در ,اجه دولایحه بازارحه خو اجه تیه و 
بمائد های انها . 
اف [ «معنی شهر 9 جک مولفان بیشین بسیار بکار بر ده 
اند وما نمی دالیم کلمه غابط ۲ قصه » باین معنی از کی بدا شده ۱۶ 
ان فتاه کفعکی اش اف ی سای و روت 
جوده ولی ان از ۲ محاز شش وه 
5 بمعنی ماه یک شرا سیاز کار بر ده اید و کو یه 8 


۳ حه بمعتی ماه وکین می باشد ‌ 


سس 6 ۱ سا 


تیم بمعنی کار و | سرا در فادسی تاشای «عروف بو ده و تمه بعنی 
ارات یامن شوه 
کلمه های ۳ و ۳ ق نماز اسی ۰ 
در ار ییشهای‌رومی نام یکی از بادشاهان‌اشکانی رافر | اتك (۱) بر ده 
می 3 یند معنی « فر‌هاد گ حك » می باشد . از ایحا یداست 5 
کل دا رت نام » فر اهانك ۲ بوده و کاف در آن زمان معروف و 
بمعنی 3 جکی بکار می رفته . 
«حوبوق» با «جق » کر آمر وز نام ابز ار دود کشیدن تیان 
بای آورا و اش تقندار ند با اصنل: دززست, آن‌وا شناسند . ولی کلعه 
حز فارسی نت و تأر بضحه ا نوعرف ظ می نکاریم : کلمه « چو يك » 
فارسي بععنی چوپ کوچك يا چوپ باديك بزبان تر کی رفته ودرانجا 
از روی سر هایی که تر کان بکلمه های فارسنی میداده اند" «حوبوق » 
گر دیده که ان را با این شکل دد فش ام از حمله 
در « دیوان لغات التر ك » محمود کاشنر ی ی بانیم سیس کلمه همر اه 
ات ۲ ذر بایسان آمده ۲۱ ) و تا ون باز قانقه ای شاحه 
نازك با جوبدستی معروف است بویوه در ذبان اسان که مشلن 
بکار میرود . وحون در زمسان صفو بان عادت دود کشدن از راه 
آذربا یجان باب ران‌درآمده اشت ک کلمه فایبیا کبرای نود دد بایست 
5 )0( ۳0 ۳ وه اافبای لاتين باید آن‌را «فرا ۲ تیکیس 4 خواند 
(۲) شاید «چوبوق» پیش آزان امن کر ان تقو زان وه بیان یت اوه 
زبرا جنانکه کفنيم در آذری بز تفییر هایی در کلمه‌های فارسی عي داده اند و از 
جمله « چوبک » بایستی در آن زذبان « چوباق » يا « سحوبوق ه باشد . همین سال را 


دارد کامه ِ یاوق ك. 


سس چ ٩ ٩‏ سس 


داشته ازانعا همر اه بر داعته که ۳ از اها «حوبوق » و دزی 
«توتون » باشد و ازاسحا «حوبوق » + «حق» نام 9 ابز ار دود کشیدن 
۲ اف تار ,یضیحه «حسق » . اما « "و ون « 5 ۳ بابك 
داست ان کلمه و و بمعتی دود است 39 وی هم در بان 
ژنحانیان و باره از روستایان آذر بایحان بهمان معنی بکار می زود و 
حون و ین ۸۳ اقا کر و در حنق ر نله و آنش می ژده اند 
دود ازا نها یکی ا بدا زاین عف آن‌را«توتون»ا , تشن ۰ نام دآده اند 
درست مامده «حوبوق » است کلمه « باءحوق » که در ۳ بایکان 
معروف و بمعنی شه است . زیر ا اصل کلمه همان « یمک ؟ بهلوست 
که در فارسی آمی‌وزی « بنبه ٩‏ ار دنله ولی از اتسوا و 9 1 را 
۳ فته و « یائباق » ساخته وسیس « با و اه همراه خو د 
کواهان ها ها وی ابا ار نگ 
بی ین معنی کاف منالهایی نم آزمبان امهای آبادها داد یم .حون: 
۰ اویش « نام دیهی در ی و پیداست که مقصو د از 1 
« ریز کوجک » میباشد . همین حال را دارد « ار دییله» و <سیستانه» 
و «مقانک » و « شهرستانک » ک آبادی ها در خلخال د تویسر کان 
بو دماوند و تهران میباشد . نیز همین حال زا دارد « ِِ تک 
دیهی در آذربا یمان است و « سحوق * بمعئی اک می با . از 
اه نامیا فراوان ای که در حجای ی ۳ یم . 
مکی از روستاهای ت ۳ آرواق » نوشته مشود و در ت۲۳ 
«؟۴ و نی » ( باز ر نون و سکون باء) می نامند. این‌دو کامه‌سر ۳ 
داد که باید در ابنجا باد نمود : « آران » نام سر زمیئی است له همتانه 
آذر بایجان و فر نها از جهت حکمران و دبگر کزارشها همدوش او 


تست وا سای 


و همرشه در کتایا ! آران و ۳1 با بحان در د ۳ و ده هی 
شود " امروز هم اندا را « آذد بایجان » ففقاز میخواتد 

آرلن حمنهای بهناور و جرا گاعهای سیار داردو حون با | ذربایحان 
ین اون در میانست که 0 کی یبن ان یکی سر د سیر است 
ازاینجا فرمائروایان آذر بایدان همیشه اران دا زستاکاه رنه 
او همه ساله یاب روانه ادا می شدند . از انحا نام « او » با 
۰« زمستانگاه » ِِ مک تفه بطاوت دی 9 [زان #سشی 
و بافته که هم ی آدود پاتازت هی تا رهم 
«اران » با « نب ۱ همین حال را دارد ز بان ادمنی 
کمی هتای فان در مس تال شوت آزاضا سای از 
۳ 0 
هون سر شش این کرمسو اساستا آن تم توانده نون 
۳ بیجاست وراست ۳ اِ مبباشد کههاباد کر درم , معنی 
نیذتین کامه «آران» راوارنکه‌بر ایجهآن‌سرزمینرا بااین نام خو انده‌اد 
.در حأای 2 شیر ح دادهايم 01 

از سخن دور ثفتیم : روستای تمر بش جون در دامنه کوه میشو 
نهاده ی انیت کر همیشه میو» های [ ایحا زودتر ال وی ودیگی 
حاها کت آذاین هت ۳ ۱ «]ران» وجکی داسته‌و « آرايك « 


ام دادها ند ژ سب و نام در (ه<ه آذری «آرو: بق» ) ۰ گر دبده است 


(۰) کنابی در زمینه امهای ۲ بادیها که <اب ادها ۰ 
)۲( و ]رونق » را کنون « لرونق » بر وزن « زروری » میخواند 
دای یجاعت ودرست کاغه همان‌است له نوشته ام . جون کام» از جند قرن یش 


.ازز بنها افتاده وتنها دردفترهای دولتی بازمانده ایست که آن‌را علط میخوانند . 


ست ۷اواست 


سین هم که ی کان باذر با بجان امه هت همان گرعی آرودق 1 ید 
را ی ی ‌» ۳ کاب که از کامه «کون» بمعتی ان و ت 
دهشم سر یر 
ومتصو د از | ن ۱ ۳99 ۳ مباشد 
درانجام بایددانت که بکاد بر دن کاف وتا تغشهای ل باینمع ی فباسی, 
است بسارت دیگرما میتو ائیم‌درهر کلمه‌ای | ترا اورده ومعنی کوچکی 
را از 1 بو اهیم مثلا وت و ید یط اور دم رم نز 
دیدم‌مر غكر ایینو بسارما تندا ها 
نم با بط دانست ک دداین معفی مشدن خودکاف کار هم ود . این 
همه شا تیان 1 ما رن معنی میا نت بو یژه «ج» و «حوق» . حون 
خانه رون 4 باز ار حه دیگیده مفاتحوق وماند امها 
بر و 
معنی دوم - بی‌ادجی : شیخث نادانك شاعر ك و ندك. 
ی و3 رز رك سرت جر 3 وماند انها ۰ 
ای سا ارت تس دور ان یر 2 ات ان بمئزل بر د 
ای‌دو .هك چر انشینی بجای خو رش باشیر پنجه کردی‌ودیدی‌سزایخو ی 
ین معنی ۳1 فیاسی ۳ 3 بل کید ما می توایم کاف بر کلمهه 
افزوده از ان معنی بی آرجی دا بذو اهیم " قل و معنی همرشه کاف کار 
مب بد. گاهی کی ی «حوق» بکار بر ده ممشو د . 
6 عد 
مهنی سوم - دسوژی : طفاك بديختئك حوانك فقیرك دحتر كد 
شیر اک ومانت‌های ابنها 
ع سر 
سس از که هر ۵ ۳ و روز دق ان مامت دلفر ود 


این معنی نیز قباسی است . دداین معنی یز تهاخو دکاف کار»‌یرود . 


معنی حهارم - مان دگی : ریشه دهانه 0 و له 
آوشه زباه دندانه دماغه شمه کته تنه شته دسته سافه 
بابه و رویه دسه دمنك ستانك روده بر ۸ اه عقر مك 
مبخك پشمك عروسك بولك حولاعمك بره جنکك حنکه 
مخملك لاله 1 شاخه حادره ژمیته تیفه ومانندهای این‌ها 
۹ فر‌اواست ۲ 

زر رشه ۳ از اشحهت درشه می باق کر هحون دیش است ۲ همین حالر | 
دارد مثالهای ید درهمه آ نها هد کی مقصو د است . 


0 


کی ۲ ی ۱ 
در ان « ,کار اسان « گر و بان ۰ بو ده بحعئی 


بو ده وازا جات ک4۰« 
اقا اه این ایس ماه و رون ردق وی 
بارش تقو و کاب امن کی کر فا یار بو سدق 
ار ها در ایا و آ تیدا هیوژ کروه خو انده میشو د . از حمله 
کرخه س ترا که میا نه مس یز وسر د رود است باا ین نام مییذو آنند . 

دهأنه و کر دنه و ژباه و دماغه در علم <غرآفی ۳ ,کار مر ود 
ومعنی هر یکی ردشن میاشد . 

حشمه 3 مصو د از ق حای مر ون 0 آپ میباشد از رودی, 
ما ند کی 1 بچشم دار د بااین نام و انده می شود . جنانکه درعر بی 
نیز همین ما ی را منظور وه چشم و چشمه هس دو را «عن » 
نامیده اند . 

که ابزاری باشد 5 ول کر ن 9۹1 من بباد دهند 3 3 با 


همان باشد که در آذربایجان شانه میخو اند . 


مت 4 سم 


بشته بمعنی تمه بکار میرود کاجو ن به پشت آدمی باجهار با بان‌منند 9 دارد 
با اامخو انده‌یشو د . بایددانست که درزبانهای ارو پاگی دز عام<ف افی 
کامه بلانو ۳۱:۱0 بکار مبرو د ومقصو داز آن بلند‌نها ی اد ور کین ایتک 
زو رو که مین هست . از حمله نله ار ان ی رس ما برددی 
آن نهاده . کانی از ولفان بحای این کلمه در فارسی « فلات » می 
آ وود دنه سیخ 1 مقصود همان کلمه بلانو می باشد ای ون 
ری در 7 داده اند ویامتصو د ( ولا » کا.4 عر ی است . پر حال 
غلط پیچایست . زیرا | گر مقصود « پلاتو » است تفییر برای چیست 
و اگر مصو د کلمه عر بی است فلارت در عربی بمعنی سابان ی 
و ی را ک مد و با این که ما مییخو آهیم نیت ا ورای از است . 
اِ۳ ار #ر جمه درستی بای بلائو از فادسی بخو اهیم همان کامه شته 
است و بش5 بمعنی بلندی می ۳1 حه که و عف ات نا اشست 
5 دید در 8 یز بحای فلات , بن کلمه ۳ بکار بود . 
دسته بحند معنی از هر یکی را درجای خود باد خواهیم 
کر د . در ایحا مصو د دسته بمعد است که 9 مقصود از 


آن قانتت ی باشد 2 زوا 2 9 بت دآه ۳11 دو دسمّه شد ند 

‌ رم 
و دسته‌ای اشو و دسنه ای ۳ ای فا ۳ ان 0 عبارت مامد. ی 
نف وه 


ساق ۳ بد عر بی بافتد ولی سافه شکل فارسی کلمه است ومقصو د 
از آن سافه با باق ی ۳ ی دار د . جنانکه مقصو د 
از تنه هم شه درحت و ماد آن باشد واشکه ان این کامه‌را 


در ادمی 8 حهاد بایان ۳ بکار می بر ند و مثلا یو فا ِ» فلانی 


۷ ۵ 


خود دا بروی من انداخت » ببحاست پلکه باید در ایحا «تن » را 
بکاد برد . 
بانه مقصو د از آن معنی شاد است که سای ما ند کی اوه تفای 
پایه بمعنی رتیه با این مقصود ساز گاد نیست و من نمیدانم برای چه 
دتبه را بایه نامیده اند . ۱ 
کف نیز حال ساق دار که شید عربی باشد ولی « کنه» شکل 
فتازشنی. انیت و مقتصود از آن و و 
ماد مداد تب 
- دمبه یادنیه‌دم گوسفنداست که آنر ادم‌نداسته « ماننده دم» دانسته اند. 
دميك آن چیین رست 3 می ژتد و جون آن دا بشکل دم مسی 
ساحنه اندکگ بو اند ذیر ان کت 3 از معا باین نام خوانده‌شده 
در اینجا باید نکته‌ای دا بازنمودوآن انکه در بسیاری از این 
کامه ها در یکیجا کاف را ن-گاهداشته در یکیحا «هاء » بجای آن مسی 
رن : 1 در این کامه دميك که دممه نیز آور ده می شود . 
هدچنین‌در جشمه و حشمكث وه ورگ سره وسر حك دسته و 
دستك وماند اینها . این کادرا برای حدا کر دن دو معنی ۳9 
که نف .ان که وید هیا خر این تفه آ مقفییش های 
گوه گوه بیدا شده و برای تفاوت دد میان آن معنی ها در یکسا 
خو د کاف‌را گر فته و درحای دیگری جا شین آن را گر فنه‌اند ۰ همين 
تعال را دارد کذ - کانه و کمانسیه و ماند این کار فر اوانست . 
تفا هه سین موم اند ت۱4 یا ۳ ۰قصو د أست . 
تا ایحا همکی کلمه ها از اندامهای آدم‌ی و دک بدستباری سو ند 


-__ 
کر کبس و 


ست ۱ ۱۷ ست 


روده لاف ز مها شش کر زان مهن یو دتم ا لام دمی 
ده . روده‌را دردداژی پچ وخ ‌برود آشمبه کرده و بااین ام‌خوانده اند 


1۹ 
بر کهبمنی درق است که ماشده بی 


0 درحت می باشد . بر که 
بمعنی نموه نیز از این باب است . ژیرا جون میخواستند نموه ای از 
يك چبز نشان بدهند.اند کی از آن بانداژه بر ک بریده نشان میدادند. 
و می ند ۲۳ ۳ ۱ 
عفر بك یز اد اش همحون عقر ب داه میرود . 
میخك را می دانیم که یمیخ می ماند . 
مت 11 شمر نی است که پشم دا می ماند . در عرستان 1 را 
شهر الثات نامیده آند: دلی از حهت راك نام بیدا پست ۱ 
دا عر وسك شاد کسانی . کاف را بمعني کو چک ب ولی 
دوفدت سینت.: ۳ حه سا عر وسك که باند اژه عروس درست شود . و 
آ نکاه عروسك از حنسن عروس نمیباشد . 
پواك همین حال راداره ومقصود از آن چیزهای پول ءانندیست 
3 ز ان بان ون بکار بر ند . . 
حولاهك عنکیو و بشد 5 همجون و لاه می بافد. 
و ۱ 
چنکك قلاپ است که بچنك میباند ۰ 


شنز در حانوران ودمرغان بکار میرو د ومقصود تشه دلب 


مجماك نام دردست مخمل وار 
لاله را ماتده لال داسته اند و لال آنست که بعریی « لعل » 


1 گر‌دانیده شده . 


بت ۱۷۲ سب 


0 ان رن زا و که کل اد داشنه باشد . 
درحای دسر نبز یکارمیر ود ۲ 

شاخه بی مات از کوازش اس ای اه که زد او شا سین وه 
می وان گفت ّ 

چادره که ببوشاك دویی زنان گفته می شود مقصود تشییه آن 
پوشاك بحادر میباشد . زیرا بدانسان که از تاریخهای باسنان بر میا ید 
آیرانتان کی زمانهای فیرین ونان را معا سگهداشته جازم ترون 
9 نمید آدند و حون ذنی نا گز بر از سفر میثد او را بر گرردونه 
تشانیده جأدر هه 1 هسکفنناده اندکه کم کم َِ حادزه بحال 
بوشاك امروژی در آمده . شاید هم کاف را بمع وم آزکی. فش ۱ 
زیرا بوشاك بدانسان که در آن آناز بوده حون جادر کو جکی 
می توانش نداشت . 

وم ها ها وی ون کر رود و هی فان ای تفه 
یمین است . 

تشه هر دیوار باجیز شذیق 3 در از کی شاه تبیغ باشد . 

کامه هایی_ نیز هنت که می توان و بل ارو بمعنی 4 
گرفت ولی بقین نمی نوان #مرد. یکی اژ آنها «مردمك» است که 
بخش یاه چشم را گویند , در بارٌ 1 میتوان ّ حون همیشه 
عکس آدمی ۱ سیاهی بدیدار است آ زا مائده می‌دم نداشته و 
بانحهت «مر دمك » نامیده اند . شاید هم بهمین جهت معنی کوچکی 
مقصود باشد . ولی آ نیچه بندار پیش را ال میکند اینکه درعر بی که 
مر‌دم را «انسان» می نامند مر‌دمك دا نیز «انسان» خوانده اند واین 


مبرساند 9 مق و د فاد سس بدا نان 8 درباره چشم وحشم+؛ هر دو 


ست ۱۱۳ سب 


دج سپ دق دهد هت 


را «+عین » نامیده اند و بشك مقصو د بات 2 میباشد . انا نوی در 
9 مردم دیده را « مك » می نامند و این کلمه با « برد » که و 
زبان بحای « نی‌نی» بکاد میرو د یکی است واین خود تباید کم جوا 
را آدمی کوچك نداشته اند و بندار دوم اس میکند ۱ 

کویا در زیانهای مردم فرب بو از اکلیسی و فرانسه و ماد 
0 میانه نام مرردمك ونام مر دم ازحهت دیشه ارتتاطی هنت که 11 
تحقبق شود برروشنی ای کت نز خو اهد افزود. 

لین کفت که فرشمات که سو ند در آن به‌هنی مانستن انش 
دوباره «عدس» راپآن تشبه نموده «مردمك » امیده‌اند وبرای آ نکه 
درمیانه‌تفاوت باشد دراین یکی دال راحیم ساخته «مرحمك » خوانده‌اند 
چه این شین تیش و مر حمك ومر دمك هر دويك کاحه میباشدوا بن‌هم 
یقین است که نام مر دمك رانضت گزارده سس ام مرجمك رابعنوان 
ماد گی که در میان مر دمك‌دیده و دا عدس بداست ندید آوردهاند 
جنانکه ددعر بی این دو حیز را مانده یکی دانسته مر دمك را ( عد سبه » 
یر گنت اند ,اما یر بك حرف برای شادت دو نام این در فارسی 
مثاله-ای بیار دارد از حعله اینکه کلمه مرك اصل آن «مرد؟ بو ده 
زیر ازدیشه «مردن» می آ ید ولی‌برای‌تفاوت میاه آن کلمه با هم د» 
بمهئی رحل دال آن یکی ق اف رنخاشله اند . 

کاف در این معنی حهارم امز قاسی اش وا میلو انیم در هر 
کا سپو ند راب خر کلمه‌ای زره فاد کی رامتصود بدار بم .جیزی 
که هست رداچ این معنی امروز درمیان فارسی زبانان کم است ۳ 
از این پس آنرا رواج دهند و بسیاری از امهای ویتی را که باژمند 


میشو ند ازاین راه دید آورند ۳ 


و 
معیی حم - دید آوردن صفت ازفعل : حفته نشسته ایستاده 
فر سناده فرشته رشته مر‌ده رسیده ددخته سته شکسنه وصدهابلکه 
هز ارها ماد این : 
این کلمه‌ها از گزارش ن نماز است . فر شته ورشته زا لته که 
لهده شمال واز فرشتن ورشتن و یت ۱ 
«بنده» که بمعنی غلام بکار میرود از «بندن» می‌آبد که شکل 
1 بنلن بوده وحون در زمانهای باستان هر که رادر حنك دستگیر 
می ساحتند و دست سته بخاه می آوردند به 99 1 میداشتند از 
ایحا 1 تام بیدا ها هه بان من بهحین معنی ات بکنا" 
تاکن دیگی هه اشدزی هلو را ونون یف فک توفته 
میشو د و حه سا که درو اندن هد ری شدیل مییابد جنا نکه‌این حال 
درر بشه « کردن» و 2« میکنم » و « بکن « پیداست که مایی نون وراء 
بهم تبدرل مسابذ ًّ شکل هلو ی کم راما میتوائیم هم , مد ك » دم 
«بردلد» بخوائیم 
«خندی * کمااز غربی 2 یم بدا نسان که خود فاموس نو سا 
عی‌بی نوشته ادا ان اه یر فادسی وازد بشه ظ و زین « ۰ 
این معنی هم بر ای کاف قیاسی است و شاید یشتر از هر ‌عنای 
دی بکار میرود ازا نحاست کر کاف در همه حا « ها » تر دیدوازخود 


او تن بقانن جان شا نوی 


۳ ۰ 
ی نت 

این‌دررا مره در یمان باز خواهیم داشت که پرسثهایی 4 

‌ ۰ ۱ 3 ۰ سس سس ۱ ۳ 2 

میشود یاسخد ده ویا بخواند لان و .۱ از ار یم پاسخ دهند . 

قرط 

ررسش ۰ 

یکی از مر بز میبرسك د ان شعر معر وف که «یگو ید : 
همی‌خوردن هن حق زازل میدانست 6 می نحورم عام خدا حهل بو د 

ززاشته مق سب زا قلی ای روهظ کتیم خدا آن را از نخست 
دااسته است رس ا کر ما نکنیم مخالف علم خدا خواهد بود . ]یا شما جه 
پاسخی ین اشکال دار بد 1 ث_- 

( نامه پرسنده ین ازقواننی نله اینست که نام اورا هم نمیدانیم 
از [نسوی چون این شعر دهرت بسیار دارد و همیشه* گفتگو درباده آن 
میشود وج سا که ماب گمراهی حواءان نا ]| زموده اشد اشست نمیخ و اه,م یر مش 
را بی‌پاسج بگز ادیم وخواستاريم پرسنده_ تبریزی پس‌آزخواندن این چندسطر 
دو باره نام ونشان خودرا برای ما بتوسد ( 
پاسخ : 

دا 4 ردان وا زفرتمغره بر زان بکفیته 4 بلاسییازی, آن مود 
اززبان باز شناسند وهر [نجه سود نداست ره واز چیزهای زیان ور 
پرهیز جویند , میخوار گی نبززیان ود است ویاید از آن دوری گزبنند 
یشان چه‌عام ی 
۳ خودرا ,در با بر تاب میکند 1 اگر یکی جنین کاری را کرد 1 ما او را 
دیوانه نمی‌شمار یم ۳ بس جرا هه افشگیها را برسرمی‌عیبر ید ۶ ! می 
بی‌ز با عمت بخور بدوعذدی هم‌نتر اشید نهر وغز ل‌هم نبا فید ۰ دهر گاه زیان ]ود 
است وخردرا تباه میسازد ونژاد را پرمیاندازد باید ازخوردن آن خودداری 
0 وهم جا و کر ی نمایید وهر کز کگتگو ی عام خدا! را بیان نیاورید [م 

ما بار هامیگو #م : ۲دمیان نباید می‌پتدارهابیفتند وخودرا کیجد سر آردان 


مت کپاا سه 


وچ دنت ها ادن اس ۳۳ 


گردانند وچه در زمينة خداشناسی وجه دربارة داز [فرنش و گردش حهان 
جز ,حیز هایی که روشن‌است ومی‌توان ]نرا دریافت نیردازند . ذیرا از افتادن 
#پی‌بندارها و پرداختن بحبز های ناروشن وبهوده است که این آغزشها یدید 
می ]ید واینگونه ما گیجی این و آن میگردد . 

ج شد وود 
ری 

خواد مش دم مطالب یائن را ترصورت داشتن وقت باسخج دهید . وی 
ااگر درشهر باران گمنام دراین زمینه گنتگو شده است اشاره‌نه‌ایید : 

- مازیارین سستان را میتوان از ال‌جستان دانست باخیر ؟ 

۲ سب سلاریها درست است باسالاریان وا سالاریها؟ و [یاسکة سالاد 
ابومنصور دیا تصور آن دردست هست ۲ 

۳ محندین وهسودان مععاصر فابوسن وشم‌گیرن الز یار ددقرن 
چهارم یا پسر‌وهسودان‌ین محمد میباشد ۰ بایسر دهسودان‌ین ابراهیم ؟ 

4 رس خسرو شاه نام مالك دیام از آل سالار بوده بااز آل کنکا ؟ 

و سب چرا کيلك‌ها به[وازهای خود بهلوی نام داده اند؟ ۲یاامر بوط 
بشهرهای بهاهاست ؟ 

٩‏ سب آق .اضل طایده: تفیك. وازدز ه سیصسال هن اشتفاه. سکربت 
داشته اند و بعدا درسال۱۰۲۱ هجری قمری بسیلاخور کوحانیده اند اطلاعی 
درددت‌هست کی از گجا زددهاند ؟ 

+ ب سخة خطی دیگری ار کتاب گیلان ودیامستان سیدظهیرالدین 
مرعشی هر از [نکه هستر رابینوجاب کر ده در دست هست بانه ٩‏ 

اعد توق 
9 

٩‏ - مازیارین جستان را تمیشناسم ونمیدانم شما این نام را در کجا 
دیده‌اید . ولی یك و مانادز پسرجستان » می‌شناسم 6 در تجارب الامم نام 
میبرد واو از کنکریان ۲ذربایجان یایمبارت بهتر ازسالاریان بوده , بدینسان: 


ماناذر سر جستان پسرسالار مرژبان یس فحمد مسر مسافر . شاید_ ]ب6 شماً 


جد ۱( عخ 


هی بر سید همین باشد و نام‌ماناذر جر بف «ماز باری گر دیده با شد وم 

-شنت قالن فارسی «سا لار يان» در ست‌ادت 5 سالاز کل عربی کامه‌است ۳ 
سا لااز ابومتصورهمانوهسودان هت بان گنگری میماشد وازو که در دست‌هست 
چدانکه خودها یکیر ادار یم که درسال یکم یمان [ نرا چاپ کردیم و اینك در 


اشعا نز ۳111 
در اینحا نیز می 221 یم 


رو به کم : سس میاه : لااللهلاالله محمد رسول‌الله . حاية بکم : سم له 
ضرب هذا الدر هم بسلاسلااد (۱) سنة ثلات و #ار سین و 
ماه حاشیه ددم 1 محهد عای احسنااجسین علی‌محمد عفر 
اسمعیل میدید ۰ 

روبه‌دوم : سب میاه : علی خیفةال دهسودان‌ن محد . حاشیه : انما 
ولیک له ورسوله والاین ۲عدوانذین ۳3 ونااصاوة دوتون 
ای ید وهم را کمون ۰ 

آر ج این‌سکه از [نست که باطنی ۷ اسماعیلی بودن کنکر بان ۳ مر ساند 
که درتار بخها نیز نگاشته‌اید , 

۳ وعسودان‌بن «موید چنا که از تار بخ سکه‌اش هم ببداست درقرن 
بنجم بوده پس آن مدرد درقرن جهادم پسراین نمیتواد برد . اما دهسودان 
این ابراهيم من لاورا نمیتناسم تادانم محمد پسر او وده يا نبوده . بهرحال 
دهسودان نام میا نه دیلمان فراودان ده . 

6 تب خسرو شاه زا نمی شناعم . از چستایان یکی خسرو فروز نام 


داشته که درشهر پاران کمنام پادشده شاید مقصود شما نیز همان باشد . هم شا ید 


)۱( این کاهه درست خواده میشود شاید نام دیگری باشد . 


رس 

مقصودتان ازو آل کنکاه « کنکر یان» میباشدو گرنه‌چنان خاندانی رادن‌سراغ‌ندارم 

هم - دادنان شهرهای ماو که در معجم الیلدان ودیگر حاها نوشته اند 
پنیاددرستی ندارد ۰ راینک نیمز بانهای بومی دا پهلوی میخوانند از این جهت 
است که جون درفرنهای میانن اسلامی زبان پیشی ايران دا بنام « یهاوی » 
باد میکر دند وذبانه‌ای کیلکی ومازنهرانی ورازی ونالش ودیگر نیمز بانها بان 
زبان پشین نزدیکتر شمرده میشد ازاینجهت همه آن اهجه های بومی دا بنام 
پهاوی هي خوانده اند که کنو کر نیز بهمین نام یاد شده اختصاعی 4 مر دم 
یا تمارد . 

+ - درباره ان دوتره هریحگو نه ان ندا, م ۱ 

۷ - سخه خطی کتاب سیک طفی .وا 1 کتون ندیده‌ام و یبد است که در 
۳ بخانه‌های معروفب نیز بدست نمی ید و گرنه پس از جاپ ان ۳ 
رابینو پرا کنده نمود ازهر کجا بود نسخهای دیگر را نان میدادند . 
خی * 

ماو الطو ایف ک درایران رواج داشت تااعایحضرت شاهنشاه ,هلوی‌فلم 
و قمع فرمودند ]با تاریخحه ان معلوم است و عات چیست که رادشاهان سایق 
را فا دقع نمیکردد ۱٩٩‏ 

تاریج پانصد سا خوزستان راک خود شما نوشته اید فرائت نمودم 
معلوم است که این مستله صدمة زباد بدولت مپرسانید ودرواقع اسثقلال مملکت 
متز ازل بوده پس برای‌چه برعلاج درد نمیکوشیدند 1٩‏ ساری م . ۵ 
داسخ : 

جون‌فر صت بسیاز ندار یم‌مجبور بم بپاسغع کو تاهی بسنده بنما یم ملو الطوایف 
اززمان هخامنشیان ویش ازایشان درایران رواج داشته چیزی ی‌هست هرزمان 
کدوات تبرومند بود ازفزونی آن هیکاست وهرزهان که دوات اتوان میگردید 
وبا گرفتازی.فرلش, .هي آعن. ونان براي انندمته امک ان وهی هرز 
ميشد . اژانجهت یادشاهان کاردان هر کدام بکندن ریش آن میکوشید ولی 
میتوان گفت درهیج زهمانی نبو ده که ریت آن با برانداخته شده باشد جز در 
این زمان 6 بدست هدوت نبرومند. پرانذاخته شده. اما زیان آن دا گفته‌پیداست 


و ءازی بگفتگو در [ن باره ایست . 


مراحل طب در تار یخ 

نگازش فای عبدالمجید بدیع 
درسال ۲۹۳ ۳ از میلاد بك هر‌ض مسری در 
دبدارستان ۲ 
ِ 2 دوم بین مر دم مشذر شد و همینکه «ردم دید ند 
۱ هه نان رفن ار سای کرعر ان 
ناتوان اند » یکی ها با فرسا ود کیک از اسان انوا 
سامت رف قآ او ماو سای ۱4 خی ها برد 
نمودند . تخت بسمار ان آزروی مقاصد دینی به بر ستشگاه مبر ند و 
سق ان اسر انلود کاو دیوس درسال ۰ مبلادی اه رانا ها 
ممازآن کی فر ارداد ره رقه ان شام کوخ مماوسعان ق 
و و قسکه ماک رومان بشتر وسعت ما و ممارستانهای ی 
در حاهای مناسپ ساخته شد . در اوال بمدایش مسمیدیت ) فایولا) 
یمارستانهائی بدید آورد که ددآن بمادان محا] برستاری میشدند و 
7 برستادی راحزو فر ضه دی میشمو د . انیا ها اعات ارت 
از نا های مختصر ی بو دند 3 درحای رحتیخو اب مین ما 5 و 
اف واه مسا وان شلات اش ان فک هد 
2 5 تدش جراح معروف فرون وسطی 


کار اه و 
۵ب م راح یر انا 1( جنین‌می نو بسد « ین 
5 ۶ و ۰ عم ۰ ۰ 
بو اسله رک ا گهانی حیلی از مر دم در 


(۱) توعی اذمرضش طاعون ودک درفرن چهار دهم میلادی در ارو 
بطوو: اقولنا کی اشتاو, بیدا کرد وعدف زیامی. از فونن ابظالبا را یاف کزه 
چنایگه بعضی هحققین بر آنند که دو نات وباکه سه ربع سکبة خیلی از مالك 


ارویا دراتر شیوع آن مرض ازین رفتند وبگفته یکی از نها شمار؛ تلفات 


خی وا سا 


شك و ش.ه بو د ند . در بعضی حا ها کمان هر قت هو د دنا را مسجوم 
۸9 اند وآ نها را گفتند درحاهای دیگن تبون کر دند. که بان 
تافص الیذاقه سیب شیو ع ۳1 2 دستند وآ نها را ازشهی‌ها راندند ! 
بالاخر ه در شهر‌ها ودهات فُر اول و نسکهانا ی ماد ۹ هکس 
راه ودود ندهند مر بمی دمان معروف ۲۰۰ این نشستین استعمال تر تیب 
کار این بو 2 ۰ 

درسال ۱۳۶۸ پس ازمبلاد حادهه فوق دست داد ودرسال ۱۳۸۳ 
مسافر هی صت4 در تتتیا آبحت شمهه دام ممشد ند در در مارسیل 
ی را حهل و بو مىداشتند و از 0 احازءٌ پیاده شدن به 
پا میدآدند ۰ 

کارآئین بهعتی حهل ِ« است و این نام تاامروز تداول دارد 
بااینکه مدت نگاهداری شیخص شهه تال اه نو ع مرض اوست ۳ 


مدتها حراحی بستر از طبابت بشمار میرفت و از 
حراحی 


۳ این <دهت جر أحی سلما ی ‌ هدر عغصب ۴ ۸ 
حمام و دغل باذان بردان وا گذار شده ود" 
پزشك فرن شانزدهم که جامهای یهن دیع می بو شید آبدا بز نم دست 
دمیز د ۰ فقط باحو پ مخصو ص ود حای بر دن د<م دابسامانی از 
میداد ۰ حراحان درم حجر بان خون را باآهنی سر ج ( ,از مىداشتند 
او سمل ماورد ‌ وای بالاخر ه امبرواز باره حجراح معروف فرانوی 
آن زمان داغ کر دن زخمی رادور ازرحم وشفقت میدید . از اشحهت 
آن مرض ۲۵۰ مایون میرسید . ولی بعضی مورخین آن «رض را طاعون 
مان میگ دند و میگفتند علاعات آن عرض مثل علامات‌طاعونی که درشرق 


بدید مي‌آمد نبود » 


ای یس 
۳۳۳ 


فقط منتهای ر گهی بر یده را با رسمان بعکم می بست این جراح 
چشم ودست و بای د‌ دندان مصنوعی درست میکر د ۴ عملیات <ر احی 
مهم ژ باد ی ۲ 

امبر واژباره در نز داهل زمان خود آ دمی باحاطقه وخوش ا<لاق 
بود و بهثر بن‌دلبل تن اخلاق اور ا اژاین‌عارت اسنمزاج مبتوان کر د 
«من زخم اودا ببتم , خداوند خویش کرد . 
در دومین فرن بس از میلاد مسیح حالینوس حکيم 


تشر ی 0 ۳ بط ۲ 
9 اثری ازخودباد کار گذاشت که متضمن اوصاف 
تشر بح دن اسان بو د وتامدت هزار ۴5 حهار صد 

سال کار ار ودرا همه فقو ل داشتند بو کی ن درسال ۱۰۱ (ور سالیو وس) 


با وا 


طنیتب ل ورد با تن در شهر با دوا ملفت ۳۳ 4 ری حسم 1 
هشر رح کر دااست و یل نیم حیو انات رانشر یم کرده و۵ . ابر ین 
بر ای دفهه اول (ورسالیوس) تصمیم کر اعضای درونی <سم اسان 


را از روی حقیقت ودانع دصف کند و همر آهی 


بك نقاش ماهر حجسم 
انسان را تشریح میکرد و اوصف آ ثرا می‌نوشت . مدت بکسال و نیم 
1 ورسالیوس ) مشغول نوشتن بو د ودر ضمن أحساد ی تا 5 بعضبی 
را مخقیانه بدست آ رده و بعضی از آن 3 کر های اشیخاص محکوم 
باعدام بو دندتشر یج میکرد ؛ تااینکه نوشتهای خودرا تمام کرد . ولی 
پزشکان وآ موز گناران علم تشریح وشتجات اورا يك حسارتی دربارء 
جالنوس پنداشته و با سخت پعمله کرردند که چگونه بر خلاف بیانات 
خاش مارا ان نی مردم انهاختند . ولی ق ازهت ‏ 
می دم بنو شته های‌او اعا:ة ای فز دند وجو استند بمینند ]ی (ور الیو س) 
راست گفته بود يا خن . دیدند بالاخره حق با (ورسالیوس ) بود . 


بت ۱۸۲ سب 


ار هی در ۱ ۱ ۲ ۱ 
ره ۳ و نام بو د لو وهی او عمار ث از 


يك لو له در از بحیده بط روی آن مدور و 
من و ك تخم مر غ بو د در بالینی آ تراک باژ بو ۵ هن ثر و 
میبر د و مار همان قمم دور 8 3 دی او له را در دهان میگذاشت 
وهو ای‌داخلی آن که کر ممیشد هت ناسکی ادن ات فر دهم فت. 
و و که ۳ هو ای بر ون پا مك جسم کروی را از دهان برون 
می آور د . وهمینکه‌سر د میشد هواحدم و درلوله بلند مبشد وهر باندی 
که مر سید همان درحه جر ارت بدن مار رانشان »یداد . سانکتوریو 
مق وم بیعاد دا میشمر‌د و ساعت بکار نممیرد . با انگه دا اه 
۰ ساعت اختراع شده بو د ولي تا سال ۱۹۶۶ ساعتها هنوز دفیقه 
وتانیه نداشتند. سا نکتو ر یوس درعءوض ۳۳ ساعت هط درازی 
آ یا داد تا انتکه ی توا ادن نفن مان ث مشق : 


تافرن هفدهم هر پزشکی راحم بخون تابع فکی 
ون 


حون است " 5 در امن کیت هی خورال بر وح 
الکول‌طیعی مندل مشود ۰ و کمان کم دل مثل تنوردی 3 
حون را 4 میز ند و گرم کنات ور به منل بادبز اهائی بو داد که حون 
را خنك نگاه میداشتند . در قرن هفدهم يك پزشك انکلیسی معروف 
و بام‌هاروی دور بازدی «رر دی طنایی محکم ست حنأ که ی کرت 
خون را درد گهای ور ید باز داشت . 3و 4 رن ۳ ۳ هر ضر بان 
#/ ۳ و ۰ ۳ 
فلپ حون در بازو حاری ور گهای ودید بهن میشد و باژو ورم کر 


این‌تجر به بخوبی نشان داد که خون ازدل‌درد کهای‌شر بان جاری‌میشو د 


سس ۱۸۳ات 


9 ازراه دیاز اش سفن در سال ۱۹۱۸ ویلیم هاروی کتابی 


راجع بدوران‌خون انتشار داد واین‌یکی ازآ یار طبی مهم بشماد میر ود . 
درذیر دره بنی که کالبله دردال۱۹۹۱ اختراع 


میگروسکوب ِ مر ۲ 
و بو د مالییگی بزشك انتالی ر کیای خرلی 


۱۰: 

دقبقی 5 شر بان وور ید را بهم می پیوست . 

ولی درفرن نوزدهم اطیاء فهمیدند که خون‌فقط واسطهقل هو اوخوراك 
وفشلات:پدن اس از باک بت جع مش دیکوی او 2 : 


5 ۶ خح ۰ 
۱ "۳ که یت کوش خو درا بو سینه‌بیمار میخذارد 
او له‌سینه دبی(لوله اذما) 


۱۸۹ صدای ریدودل را میشئو د. صدای لطیف», ود 


هوا در اثتای گذر آن از «قصیةالر به» درحال 
مرض آغییر ميکند. درسال ۱۸۱۹ لائناگ د کتودفرانسوی‌دیدازشنیدن 
صدای هوا در سنه خیلی استفاده یزان ره ولی برای استفادة کامل 
از آن دوچار اشکال شد . جون بعضی بمادان بقددی فر به بودند کبه 
اد اد نمیگذاشت کت نها وا طلست ها که شاید ف بان نوی 
از تجولاات ی آمههای مد ی هی ای کف وان 
کاشاز ف فرتقی اند ای ازه اش یز مقر 
قافاً لائنك گر وهی از بجهارا دید که بر کوءهُ از الواد بازی 
میک دند. دید یکی از ها مقر : ر منتهای تبری زار اف 
ودیگری بان سرئیر رفت وبرآن کوید. از این عمل زیی د کتور 
ی سار وی مر وا هه فصن 
اورا حل خواهد کرد . فوداً بیه‌ارستان خو دفتافت ويك کاب جاد 
کاغذی را لوله کرد و یکطر ف ار تسه بیمار گذاشت و برطرف 


کون آن وش ورن مایق دل وا موی شفه وتیان: و فعال فزن 


مت را سته 


5 ٍٍ 
طولی بکشید ۵ برأی همان مقصو د لو لههائی شیفو رما نت از حوب در ست 
ِ 9 ور ونه ز فنهلو له سمیفه بان ۳ سماعه کی گام ی ۳ بمان مد ۰ 

دندا سازی و دلبم مودتن نام ماد 2 اثیر « را 
مخد ر | ت 9 
ت‌ 3 

۱۸۰ برحو دس وبرسکش درموقع کشیدن دندان تحر به 
کرد یش بر د. بنابرراین‌از یکی ازاطمایهمروف 
اب اه کتو یزاین )اعازه اس یر اه ار ار باق عطاق 
جر احی بر لك برمر صی ماد «آثبر» را کار بو 2۵ 5 احازء مطلو ب خو د 
را حاصل کر د ۰ تم رک جراح و مار و گر دی از مر دهان وی 
که برای کر فتن دست دبای مماز همه مي آمد ند ۳ حاضر شید ند 
باجععی تماشاحی ۰ و یلیم‌مودتن اشر رادر یمار بکار بر د ۰ در فاصله حید 
دقبقه بیمار بخواب رفت واسداب تعجپ وحیرت همه حاضر ین گر دید. 

یر تِ 
پس از ا:مام‌عملیات ۳ (وارن) روی بر دم کر د و لفت:«ا۱ قایان. 
۱ 


تن شو ی تست 9 


مواد ضد عفونت دز هی تلاسگو يك جراح حوأنی جوژزرف 
۱۸۰۰ ۳ نام در زخمهای مسری «خصوصا دفت 
میک د 5 اینکه عدایات حراحی خو درا مهار ت 

ان دستی احام میداد » و از مماأران خود خوب توحه و برستار 
میکر د با وحود این نصشی انها و بلکه سشتر در اش که دن ژرخم 
وتسم‌خون یم‌ردند . لستر در ثثیجه مطالمه | کتعافات « پاستور » 
3 و شم» بود در ار نمو « با کش ۴ در شر اب مر اف ی ۰ ۳ 
بابن ده نیزرسید کین کندیدن‌شرابه گندیدن‌زخم شباهتی هست ۱ 
با براین آ لات حراحی خود.ا قبلادرحاءض کار بو نيك فردمی برد 


شصت و دست خوددا نیز قمل از يك عملیات حراحی درهمان حااص 


۱۸ 


فر و برد وستی جارض کار بو نگ را در اطر اف اوطاق بممار میداشید ۲ 
در شیحه تک زحم تمیق زود ی خوب مشود . بالاخره آمیزی زحم 
یکی از عو امل تک حرأحی بشمار در فت . 
ی اشعه (ایکس ) با اشعه محهول را 3 شگی 
بٍِِ 2 روتگن نام | اف و و وت 
ق که کدافگ در « لا بو زر اتو ار » زار بك‌خود 
کار میکره لوله کرو کی ( ) خودرا تفافا باکاغذسیاه پوشاند که 
از دخول نور جل و گیری کند . سسن محرای الکتريك دا باز کرد. 
۳ انکه فرردغی وی تیب ولی داجل او اه ردشن شد . کاغذ را از 
لو له بر دشن باژ دید همان ردشنانی عجمب بر گر ار مانده است . دست 
ون سای بو ای تاه فیان خفه اون عش ی کر و 
هیچکس انا ند یده بودت یعنی سایه « اسایخوانهای دست و دش را » 
سیس معلو م هد که 1 فرو غ ندیدنی بفیام عکاس ی اهر هیکیتا 
دممکن است کش از استخو آن و اعضای درو نی بدن رازگ دطو لی 
نکشید اخار غیر صحیحی راحم باین شاعه شیو ع تیدا کر دق ختونن 
میرفت که ممکن ارت ای اشمه زا در همه جا ودر هس‌موفعی بکاز 2 
از ارنحهت بك‌تاحجن انکلیسی فوراً اءلان کرد کلهلناسهانی مخصوصا برای 
خامها دارد که 21 اشمه محهول در هو ذ نمیکند . در هر حال 
درا زد لدمدتی اطراء باهمیت 1 اشعه یی بر دوو بر ایاستفادخو دا[ ثر ادرطب 
بکار بر دند. وا کنون جهل‌سال است که‌اشمطدو سکن یکی اذمهمتر ین 
وسائل تشخص امراض باماد میرود . تر جمه اژمحلات خارحه 
(۱) تصود اراوله های ( کرو آس ) لواه هائی است که کیمیا لر معروف 
اننگلیس سرو پایم و اخبراع کرد که انرا از عوا نمی و بقوه برق 
میانباشت ۰ ( ۱۸۲۲ - ۱۰۱۹ ) 


بادداشیت های‌تار ی 

فراین چند سال درایران درچندین‌جا زاز اه روی داده که هر کدام را 
بهنگام خودروزناه‌ها نوشتهاد ول یبا کین ۳ رادر کرا ۳ نگهداری نکر ده 
۶ برخی از آنها راک خبرش را دردست داریم درپیمان یادداشت می کنيم . 
آزجماه این بادداشت را در همان هنگام که در دداوند ژمین لرز روی میداد 
پرافرما آای محید [قا خابلو فرستاده بودک این دراینجا مي آوريم : 

تاریخحة زازله سنه ۱۳۰۰ دماو زد 

۱ شرع زاز له از کیب جیعه باژده مه ماه ۱۳۰۹ بکساعت 
از شپ رفته زلرلهُ بسیار سختی شد که هه مردم متوحش و از خانها 
بیرردن جبستند و آن شب تا صبح زمین درحر کت دلمرش خود بافی و 
کاهکاهی هم تکان سیختی میداد و رن ۳ زلر[» در صدی هشنادخانها 
وعماراتشکست فاحشی خورد بطو ر یکه ات پا قابل سکو نت نو د 
٩‏ وان ژلزله از رودهن و هت 2 / و ۳ تکان این زلزله‌و 
زلزله های بعد از اطراف چشمه های ۰مدنی ( آب‌علی ) کازداربو د 
) هن بمعنی زلزله و رودهن - بو مهنعنی خا+ورود زاز له میباشد ) (۱) 
جر کت ززله از آه بشتی بحااب «شرق و حنوب شر ک بو د . 

۲ روز حمعه بازدهم مه بنج فقره زاز له خقیف وشدیدشد . 

۳ .شب شنبه دو از دهم جچهار دفءه . 

4 روز شنه دو از دهم دو دفءه 

دراین روژها عه زخانها خار ج و در باغات ون 

۵ب شب بکشنه وروز یکشنمه ۱۳وشب وروزجهار دهممهرچند.ن 
دقعه شب و روز زلزله شد . 


)۱( این گونه آز ارشها که از فرهنگها در [ ورده‌می‌شودیا»عامی ندارد (یعان) 


هط 


5 شب حه شنبه تاصیح مین ار ژه می مد وروز ۲شنبه باز دهم 
حجندین دفعه من ار ز ه شش 

۷ . شب چهار شنبه ۱۹ شش‌ساعت از شب گذشته اسر رشق 
ماه ) زمین رده سختی شد که مدت بکدفقه طول کشید ومر دم بیار 
متوعش و سر آسیمه از خو اپ بر خاسة. وضندای کر ال ضح ومناحات 
ودعا تمام ۳ را گر قد. بو د و بعضی از ژ نها زباشان ازترس ند آمده 
بود وتا چند روز دیگر بهمان حال باقی بودندو درتیجه این زلزله و 
زلزا» های پیش خرآبیوشکت-گیهای زیامی شد و آب های حشم کلية 
میخصو صا چشمه لا واقمه درفر 3 حشمه لا یاه کل آ لو بود و بم 1 
1 در کوه دماوند آ نش فشانی شود ( خوشیختانه درلادیجان 
رن چم و ند درآ نیجا دائع است سه حهاز دفعه سشتر زر له نمشد دا و 
9 هم حفیف بو ده ) در فر اء ۳ رودهن خر آبی زبادتر از هبه حا 
بود بطودیکه کلیه اینبه وعمارات و کار خاندات نو ساخت و حمام های 
ترا بکای منهدم گشت وفر به مبارك! باد ها ترا ان کشت 
ودر رودهن هشت فر زیر وار ر فته یکتفر تلف وز خی شد ند طسب 
صحی دماو ند ۱ عکمت او در استیخلاص آنها وذحم دی ی نهایت 
بذل مساعی نمود - سموراحهای عمیقی در وههای هو و ».ار لك 
آباد پیدا شد مثل این که دینایت تیر آ نها گذافته اند وازجهارطرف 
کوههای آء شکانهایی عر ض ددالی 3 ۳ شد در قر به دشت‌مز ار 
واقم» در یم ِِ«ِ فان از ننک چشه4 معر وف یزاب در آ نا 
وافع میباشد درا بخقشه دیع کل اف ان رش وه ات انا 
لاد,جان ماشد ظاهر وجاری شده بود ) چندین خانه خراب ودد یکی 


از ا نها يك مر د ويكك زن ويك سر بره ۳ مانده و تلف شد ند 


مت ار سب 


و شکافی بطول هد وت 1 ءرض مك الی ۳ و که دام ال 
پیدا شد روز چهار شنبه شانز دهم مهر حالت روحیه مر دم بد و وحشت 
ده بو ۵ از ار ودک کین از ز بازدهم مهر ۹ درا ی ۳۹۹ :خن در باره اهالی 

مررض اسهال حوئی و حله و غشوه ظاهر کشت گّ از طرف شبر و 
و و شید سین خْ مور ماع طهر آن و صحیه کل امداد صحی شده 
ومواطت وال من و بااعد زام اطیاء مر‌ضا بو بی معااحه شدند 


رون جهار شذیه 34 ود و شب 0 له , لا بعص 


و رل ی 


ازمر دم وحشت زده خیلی دقت انگیز بود ذیرا که علاوه از امرراض 
اسهال خونی دغیره بعضی از نها کر یه خوددا نمی‌تواستند نگهدادی 
0 دوز چهارشنمه وتا حند روژ سدمردم بهروسیاه ای بود فرار 
میکردند بمضی ها باب و دامین و مازندران واغاب بطهران باعائله 
خود مر ند بطودی 3 اتو مسیل هاییکه پشت سی‌هم می آد ای 
فشار هم ی آوردندکه زود ر سوار شو ند و درمدت سه روز فرب بهشتاد 
ده اون ما وا ی مق اه شاف 
ماز ندران وورامن هحرت کر دند بازار ودک ؟ که از روز باز دهم 
مهر بسته بود روز چهار شنبه 6 نهای نانو ای و قصابی هم سته شد تا 
عافت بز ور مآموزین دولت تا: و ابها باژ ۳۳۹ ها برون اژ دک ها تعد و 
۷ که در دماوند وقر آم 
اطر اف باقی مانده دصکی حا بهار ۱ بکلی تن 2 ورقرباغات بر ای‌خو د 
سایبان تر تیب داده وسکنا نمو دند 

- زلزاه:ا! خر مهر ماه شها جهار و دجم آبه وروژدا ازدوالی مج 

مر شمه زمین ارزه مسشد تااين که از طر ف شیر و خو ر شید سر خو نظمیه 


بت ۱۸4 سس 


ایا زازله قدری تخذ.ف یداه کر بطود بکه روزها 
کاهی زلاازل خفیف وشها ازدوالی سه مر تب سشار تمیشد وأین اداءهُ 
ژلرله مر دم را فک آيهُ خود انداخته بمضی خانواده ها میحددا 
مهاحرت اختبار کرده وبمضی‌ها برای خود در باغات اطافهای جوی 
آهبه تمو دند 

قا تکفا گناج زازله ک‌ترشد بطوری که اغاب روزژها و باره 
شها زمین سا کن بود ولکن همین زلزله های متناوب باعث نگرانی 
شد بسن بازار هساو مهاجرت اشخاص ملاك و تحار باعث شد اغلب 
و روز مز دی بسختی معیشت دجار شدند تا انکه از طرف 
هت شبر و خودشید سرخ ی و آ ای ممءازاادوله تبفم کر فد 
برای ترا اطافهای حوبی بساز ند بانمودن وسایل نحادي و جوب در 
سایه ح-انفشانی او 1 هت در حدود شصت باب اطاق همسای 
جوبی در قصبه و قراء اطراف ساخته شد و اکن بمناست سردی 
هوا فقر | اطافهای شکسته وا ای حفنط بان خو د از سرما باطافهایی 
چوبی ترحبح دا ده وباترس ور 3 سسکا نموده اند بت | هی دوهی هم 
هر کدام بفراخور حال خود از اعتتار اعطايی دوات برای اعضاء و 
ادار ات اطافهایی سا نا هنوز هم درهمان اطافها و داز ند 

۱ .- در ماه دی زاز له خیلی کم شید ۹ شدید تر ین 0 شب 
8 از دهم بود و دویهم رفته دداین ماه بیش از 5 نز ده مر تمه رل له نف 
دداین ماه بز ازطرف شیر و خورشید مر ج ان کشخ مساعدت دبگراعن 
بالهالی شده یمنی در حدود چهل خروار گندم در میان فقر| تقسیم و 


سر 
اژفرآرهر قری بنج من‌اعانه داخه ش عنی مساع دا د یگر ی جهت‌ماه 


رمضان نز داده‌شده 


ما وا بت 


۱۲۳ نت در همجن با ۹ امر وز پاز دهم ۱ 0 بش آزکشن مررشه 
زلز له احساس نش هگ ازعمه »نسوس ار عصر اول به#من وعصر روز 


اژدماوند - میحمد ]فا خانئو - محاسب مالیه دماوند 


تحص هصا 


در مراه‌ون 2 مخئی « 


که کلره 2 بکم اعسال نوشتیم عبارت و گت ۳ میا .۰ » 
ساختگی | زست و کمتيم « مخفي 4 درعر ی نیامده ژبرا « خفی‌ خفی 4 لازم 
است نه متعدی چندین کسی ایراد بر آن نوشته فرستاده و چون نمیخواهیم 
بکابك ایشان با سخ رنگار بم در | ما لین کیان را هی ادبم 


عنوان ایرادها اینست : درقاموسهای عربی ماده خفی را از یاب ضرب 


رای 
متعدی گر فته دار از اضداد ی بمعمای داهان کر ده وهتگامی 
بمعبای [ اشکار ساخت ی ود (۱) . ومد : سس « محه ۱ ددرت 


میباشد و اجه شما نوشته اید «خفی» جز لازم نمی ید درست :ماش . 


می. کوییم : ما این نوشته های فا -رحها را د رد و بود دم ۰ | ود دا ست 
نوشته قاعوس‌نگار به تنهاییی دلیل هیحجی نیست . اکهباید از گذته مایا وشته های 


وین کان وتو یسند گان رش اد [آورد ۰ 


)( همین موضوع 6 بك که بد ومعنی صد هم امد وفاموسنو بسان 
عرب همیشه آنرا ءوان ساخنااند درخور یذیرفتن نیست وهر چه از این ۳ نه 
کامه‌ها یادکر ده اند معنای درست ]نها را متناخته‌اند . این خود گواه دیگر 
بز ۳ امتراوی. کنهای ای فرنشای ماع دما هو را .ععال.. رید 
لین موضوع گدنگو 9 مم‌ندار يم . ولی»يدانيم که کشاتی ار اي اف شواهند. گنفت 
اینست میگو یم ۱ ۳ ودن يك لفط بدو ععنی ضد هم رواست خو بست‌همذالی 
هم از فارسی یا از ان ۷ اززبانهای دیگر دا ترذ نغان بد شند. اگر 


بگو بند ذبان عر ب راد خاص دیگری دار ة بان کنخ از شن زبان شنایتی ال 


ی هر اد 


ید 


ار ره ۳ ات هس 


جنانک فرهنگه‌ای فا سیم ار از ش است قاموسهای عری نیز عاطهای 
فراوانی را دارد وصدها معنی را افهمیده نگاشته‌اند . واگاه فرهنك نویس:ا 
موس تکار هره‌عنایی را برای يك کلمه که درب جمله‌ای دیده هم ترا اد 
میکند وچهسا ی آن ععنی خاص بك لهجه يا نیمز بانی وده ویا کسانی 
ازروی عغاط بکار مییر دراد 

از ایتجا درباره هر کامه‌ای که شك پیدا گر دید بسحن فرهنك با قاموس 
نفد تیان توق اک باید بگفته‌ها وسروده‌های گویند ان سر آیند کانن 11 
۱ و جنانکهکفتيم دراین زمینه هم تنها_ بيك 
با دو مثلی بسنده نمیتوان نعود زیر چه‌سا که از روی علاط بکار رفته وا 
دنور لهجه خاصی ان بوده است 

« خفی » را بععنای «هان کرد» که قاموسها مینگارند درخور بلیرفتن 
نیست . زرا مارخفی» را چه درف ان وحه در کفته‌های پیغمیر احلامو باران 
او وچه درس وده‌های شعرای نازی حزلاذم تمی با بیم و عتعدی [نرا واخفی» 
از پاب افعال می‌بابیم . کسانی که عدعی هستند خفي متعدی بکار رفته خوست 
نمونه‌هایی از ان از زان عری پیدا نموده برای ما نشان بدهند . ولیبا بد 
دانست کي مقصود زبان قرنمی اسلامی۱.ت نه زبان امروزی عرب , ذیرا چه 
دسا عبار :ها یی که در عربی اسلاعی نا بشمار میرود وامروز درعربی هصر و 
تاد ترا هه شیر شماوفن بر رانگاه عبا وق آزنرسند کام. موز فرب اه 
شهر نی که دارند بلغز شهای بیشماری دمارند 

نیز از نوشنهای پارفعری‌وسان ابرانی 4 عربی را درست امی‌دااستند 
و نمی‌نوان ۲ورد . بویزخ در باره کامه مخفی که ازچند قرن‌پیش درفارسی 
بکار عبرفه وانگونه عری نوسان عط بودن [نرا ندانسته درنگارشهای خود 
یکار می‌پردد که ازاینجاست ماایگوییم رد وه ی کی ای مر و 
پك ايرانی ساخته است 

نی‌هم در ایرادهای خود جنين عنوان هی اما بزد ِ این <د بت‌شهرت 


بی‌اندازه دارد و بسیاری از استادان عام و عرفان شرح و سیر برای ان 


مت ۱۸۲ سس 


نگاشته اند , اینگونه عنوانها پاسخی از ها نمیخواهد . اینکسان باید تکانی 
:موش دفهم خود دشند ‏ , 

ماا کر بخواهیم ] اجره را از گذشتگان در دست دارم ممذیر یم و ایرادی 
بر آ نها نگیر پم کاری انجام نداده‌ایم . همه کوشش ها بر 1نست که بیهوده کاد یهای 
هزارساله را ازمیان برداریم و کت این‌چه تلاشی‌است که مينماييم ؟۱ 

اک رکار های گذشتگان ناک کوتدی داتس این کی‌ها ی 6 
دربرابر چشمها نمایان است ؟۱ یاجز این کاری انجام داده‌(ند که یکدین ساده 
خدایی را بدینسان رات ] فته کر ها رده صد‌ها راه کمراهی و بدیختی بروی 
هر دم بر نموده آند ؟! 

مک ها مار و کت تفا سم او کدی سا قفا دای 
و دور انداغت ؟ صدها از اینگوه عبارنها کنایها را پرساخته که هر یکی را 
که با نديشيم ودرتر از دی هوش وخرد بسنجیم بابنیاد دین:اساز کاراست ۰ (۱) 
بشغال کذشان با رسای ی رای‌هر یی کر شها - آزشن دراه اند 

وانگاه ما امروز سته سودی ازاین سخنان دردست می توانیم داشت؟۱ 
ان میخواهید چندتن رهاوی هم نعسته یکی بگویید ویکی آنرا براست 
دارید میتوانید از این سخنان دست برندارید . ولی یز لا میخواهید کاری 


رای جهان انجام دهید او را خردهندانه دیگری تیش گیز زن ۱ 


۱( بکرشته عبار نها بی نام‌حد بت قدسی معر و فست وا ۲ کنون ندانستهایم 


تا را تک مه کر از زیان ریغبر اسلام است او از زبان 
خدا اینها را شنیده پن‌جرا در قر ان نیاورده ؟! و اکن دیگری [نها 


ول اه خن تلم با و بوخ ۲ 


اه اف اف ی ای ی هک دا 


در سرانون هن « 


یه 


اقای هدایی می نوسند : 

م باهمه ی بگفغار ۹ ا اد رشه با بر هی حیز د هم‌از 
بارء و سب شش ‌» ۱( ناگ ار 1 ۳ این تست هن رای ارنکه و شش 2 
آفزاید س از این که 5 1 

» مغمس آن هر یکی آفر بدااش هم حون در گی باشد دح 
9 از ۳ حع گونه ۳7 رای ندار د « مقصو د ۳۳ 1 من 
تو یه ات۱ کر انس اس که این رز اهای: داز کقاید کررفت 

۳ سك 

سس بحا و نش نده است 5 هر که ۳ این گ دلب از جرد ای ره اس 

وا کر مصو د این اتیع. 3 بر ثر ی تس هردم <ز بدان نام 
ندارند قرای برای‌آنها برتری در بر دارد و < س‌د لب ی 

۱ وا اه ود می ارم 

اسیحدوا لادم فحدوات ۳ اخای‌لکم این که الطیر فا نفخ فیه 
فیکون‌ط یر - و اننتکم بماتا کلون ماندخرون فی بوتکم - وقاااضرب 
بعصال البیعر فافلق - فقلنااضرب بعصالالححر فافحرت منه‌ائتا عشرة 
۳ كِ والق عساه فاذاهی نسان هیین ‏ گ از ع ید و فاذا هي تا ) و 
0 این مات بسیاز اتته ها اه و کم این کاد ها را ح بادی 
دا کر ده اند اما پیدایش ایت‌گونه کارها از دست آ نان همانا برتری 
آهارا دربردارد واین برتری خضوع ۳ اثرا. و ی درا ین‌ژمینه 
پاخبار یکه بنام ءمجزه وتوسل تقل شده بر کردیم علیل بیار است اما 


سس مه سس 


حون اخبار را ی( 5 تعدیل نماز است رات قرآن بسنده‌میکنيم ۳ 
خو آهشمندم دراین باده مرت * دوشن ری فر ماد 3 ۳ 
اند بشه‌مارا بز دا ,د خدات مزد دهاد » 

و مم : مقصود ۳۹۹ 5 مغمیر آن سر‌شت دض نداشته 
اند ومیاه ابشان باخدا حزرابطه آ تکاژ و آفر و سمش هم 
رابطه 0 وفرستاد گی نو ده ارم دستی در کار هبای 
آنان عبسی را از تقو ور وتا و انان علی و و را بایه خدایی 

در قر ان مي فر مابد 2 انماا تاش ملکم بو حی‌الی ت ۱ من ح 
آدمی ما سده شما نیستم کاوحی از ۳ من می زر ساد ۲ درحای دگرق 
دز پاسیخ معحزه‌هایی قی یش جوا برثار ۳ دید می ذ ۷ فر ما اد #» سیحا نگ 
هل الا ضبق لا ۳ با کی , خدا زر است ۱ ف من یك 1 

فر ستاده شده ای سششر هستع ۳۹ ۷ ۰ 

لین دود شیاد دین است 4 ۳۳ ۳ در نا خدایی 
آفربد گادی بی‌انساز بشناسیم ۳ گِ هن سی دحیزی را 1 ل‌ 7 
نز دب نشمار یم و هه 1 سحنانی زاگ در ین رای 230 شده از هر 
9 و گروهی که هست دود بانداز یم ۱ 
حرِ یر 
دیگی ان افند و درساده تال وحافشانی کنمو دهو تفت کی رای را 

رم 
دوش وان نز د دا با یکاه والابی داشته باشند و کار هاری هه 


۳ 


كِ؟ وش و ۳ ایشان بدو آنند ۳ ی تأبو کز ده رازدیگر ان نماشد 


مر مر 
جدو نه خدایش براهنمایی حهانبان بر می ۰ ۳( 


اژ این راه هر جه برتری رای بیغمیر ان باور نماییم ین اش 

ولی پس از همه اینها در آفریدگی وسرشت هچون دیگران مرباشند 
و در این زینه تفاو: ی «متو ان (.کاشت ۰ 

آب ها ی ک از و را افتف ‏ یه تخت تراد سایق 

فان و آ دمیان فر شاد کان 


از همه 


بماست : ( بدا ِ 1 7 کی 
مر 
4 دوم ار بر ی آ فان برقر شکان کفتشسکو میدارد (زمانی 9 
و کفنيم ِ دم تماز چس یط بر‌دند) ۳ آه های یکی معحه‌های 
بیغعیر آن باسعان را ناد دنل شا جایکه جو دنان می تکار ید هر حه 
میکر‌دند جز ببادی خدا دوده دیی چه دلالتی از آ !ها بمقصودتان 
سس می 1 ۱ 
در باب تو سل به « یال هید و اباكنتعین » ( نها تورا می بر ستیم 
۳ ۰« تراست جه حای ای کت هیکی ار مسباشد ؟ ! 
آنها باسح پر ش شماست ی فرصت را اژدست داد یاو وددی 
میکنم 2 معجمو اس ۷ حهان بو ده ید و در باره 01 مك من از 
ره باید بداستو ر های او بر‌داخت 5 آ ها را بکار سبت ما بد گفت و 
‌ِ حشجو از ار ده وس گذشت و د بن شاث را 1 تسیا ربا درا ِ 


هی ۳ رسش منتما بند ه ی گويم ۳ بیغمیی آن را ما4 پذیر فتهلیم 


ست ۱48 سب 


و کشا کشی دربارء انشان نداد یم پس‌چهسو دی‌اذاین برسشها می با شد 1 


ماامر‌وژ پیش ازهمه آرزومندیم دینداران را بيك شاهر اه روشنی 

وم از ی ت ی با دار یم و اس هر ایجه ماه 
سر تور 
وا ید رن بو ده وتو اند بو 2 دکوهش ص نایم ۳ ۳ میکویيم ِ دین 
شاهر آ بار ی نیش وه آزمیان با با تا نا رن بد بدآورده شز و 
و مر دمان باید اژ آن شاهراه مچپ و راست پیچند وازهم نیوا وتان 
و بش از همه 4 ممودن ره کرک خو درا سر متزرل آیمنی رس و 
عبات دیگر هن کتک ۳ به 4<,2 زوشنی نمی رسد و سودی از 
لا یر 
ان ,دسشق نمی بد باید ان‌را رها کرد ون افو از یف‌برآن ان 
و کارهای اشان ام باید هسان و در قرآاست سنظه نمو ۵ و 
ره 

یحو ی مر داخت ۰ و وه که این مو ضو عها] چندان ار باطی 
۳ تار بخ ندار د 

یر 1 س 

| ثر مقصود آزدین رستسگار ست باید بدسئورهای‌آن نز داکت: 

_ .۳ عم ص_۳ 

و ۱ می توآن از گفت-گوهای کشا کش اور فق را ات که 
باداودی می. کم از 0 برسشها ۳ بو شی نماند 

این مدا ها ۳ ازمن مذیر بل ۶ همیشه درازای راه را مماید 
۳ ها بارمایشها نش و نما ید ۰ 

از کا که بای دستاو ۳1 ۳ 3 4 ۲ ۴ کار ۳ 
مخز ند دودی گزینید . 

۳ ِ 
یا اند شه چا را یکی از گر فتاریهای سیدت جهان 


داند همو آزه بچاره 0 یکو شید ۰ 


ات رت مس سحم با 


مش 4 مت ِ 7 


0 از کامه ها بیس تک در تاریخ و قوم و و چا ها ,کار 
هار وه سا ای که ان را کات ها ناف را سای 
۲ گاهی درستی در برآمون 11 دار ند اژ انجهت ما در ا بیدا 1 را 
باد می 2 : یه آنسااستت که بکروذ فزو ش از سالهای دیرشن 
رن واين کار را برای دنت قدن بات شالها م ی اما ند . ما در 
تار بخ خودشیدی که امروز در ایران بکار میرود وا کنون ما در سال 
هزار وسیصد وبا تزدهم هستیم هر سال 1 ۵ روز اس . و 
هرسال اهازم زر ۱۵ زور رت وان اسان که شخ ان 

اماجهت‌این کار : باید دانست که تاریخ خوزشیدی رااز گردش 
"مان بر دور خورشید ید از . بعبارت دیگر ؟ ره مین 2 5 هیحون 
1 | میحر خد این جر‌خیدن آن بشکلست که 
ما هرروز آ فتاب را در جای دیگری می بابیم و از اینجاست که بهار و 
تاشتعان وبایز وزمستان بدید | رق . هر‌حال ذمین و 
را کرد | قناب و 3 روز دخش ساعت بازده دفیقه م‌بایان 
می‌رساند اذاینجاست که ۳۹۵ روزرا گرفته بر دوازده ماه بخش کرده 
اد : شش ماه نضت هر یکی سی و بکر وذ . ناه هر یکی‌سی‌ر وز 
آسرفوزد ۳ ماه مست و ه روز . وحون درهر سال‌شش ساعت و 
.می ما ند آنْ هارا ددیهم آوزده در سال حهادم یکروز محسوب داشته 
آن الم افو اد ک ازانیزاه‌صضاب کرهی زمنق آ فاییتا 


ساب سالها بررآبر کرد د کم دیوش باز نمی ما ند ۳ 


مات ار 4 ستت 


و لی حون دش مار امن درست بست و چنانکه گفتيم 0 هم 
بازده دققه ک قاود 5 در هر سی وسه‌سال بشش ساعت میر سط ‏ به.ارت 
درکن درهی سیی. وسه‌ندال هنکن ساعی کماعشی تفافت سانه: ۱ غازسال 4۸ 
و آغاز گردش ذمین مدا شود . اس شر ان بجبر ان او دردر سی ۳ 
سره سال پکار بهای سال هار م ان ی را امه ی بر بو 5 بای 
۹ شش ساعی تفایعن .زارمیان مرو د . جذا که در حندسال بش همین 

۲ ۳ ک‌ 7 عم , 
کاد کی‌ده شد که سال ۱۳۰۸ که سال جهارم بود وباستی که گرفته 
شود بحای آن سال ۱۳۰۵ زار کته ال اه قاتا تفه سی 
وسه ساله و نی آغاز شدد 5 هفت ۳ سیالن حهارم وا ات او وه در 

۲ ترس سح 
هشتم بادیجای سال ۱۳۶۱ سال دیگر آن۱۳۶۲ را کیسه خو اهندشیر د. 
متسر سر 
مر دم بك اعده اشا را فوسرت. کف اند و 1 1۳ هرسال که 
مدو 5 تس از هر رودی د هرد همان روز را | غارژ ان ۳ دید 5 
هر سال که تحویل به پی از ظهی افتاد روز فردای آنرا آغاز سال 
شمار ند . بااین فاعده خطیی روی ایو اهد داد . 

ا کی کسانی بخواهند خودشان حساب نموده هنکام تحویل سألها 
وتا کته از روی همین نوشته ما بآ سائی میتواند . بد و هر 
سالی ر |۳۵ وشش ساعت بازده دقیقه کم گرفته حساب کننان یش مرو ند. 
[ کرحه انیق س قرکسیرآدشتی یف بان تایه هایی درمیانه تفاوت اف 
که همین تفادت‌بس اندلپس ازسالياني مایه بهم خوردن تر تیب 0 ی 


گزارش شرق و غرب 
۱ سه شرق دور 

دیرزهانی است که وقایع جنك ایتالیا وحیشه وجنیش‌های مسادانه لیا 
ودسته بندی‌هائیک» درارویا انفاق می‌افند توجه جهانیان را سوی فرب زمین 
جاب نموده واز پیش روی‌های تند ژایون و حوادت بسیاد شگرفی که یکی 
مد از دیگری در غرق دور حادت میشود اعاب مردم بی اطلاع بوده و با 
دا بایی. لها سفوند. بای ای خوانتد کاخ کرامی یمان از چگونگی 
پیش [ءد های شرق دور ۲ اه شده واز شگفتی حوادت [ندا مسبوق باشند 
نا کز بر یم که خلاصة از گزارشات چندین ساله آنجا یاد داشت و از نقشه های 
وسیعی کی دولت ژایون در صدد اجرای ۲نست ۳ نمائیم 

تور هناور جین از سال ۱۵۰۰ ععنی از روزیکه با دستياری 
ای ان نام دزم ان از بادشاهی به جه‌هوری ی 0 امروز که 
سی‌وشش سال میشوه ریوسته درحال اقلاب. بوده و ؟اهی مردم آن سرزمن 
دوی [رایش و [سایش ندیده‌اند در همه این مدت در هرچند روز یکی از 
مارشال‌ها با از ژنرالهای چین در کوش از کیهوز [سمانی بر جم طفیان 
برافراشته وبنام دیکتاتور تکه ازخاك چین‌را اشفال ودیر زمانی بکامرانیهشغول 
کر دید ه وبا با دیکتاتورهای مانند خود به‌زد وخورد دیکار بکرم بو ده‌اند 
ادامه این‌روش درعرض ۳۲۵ سال دوات جی را اتوان واز فدرت نگاهداری 
استقلال #حر وم نموده ودر بایان خالد میجوزی ومناستان و تبت ازذیر بر جم 
دولت جین برون رفته وهریك از ۲نهادوات مستقلی تشکیل داده‌اند . 

مردم ژایون یس ازجنك باروسیه و برون کردن روسها ازخالده‌نیجوری 
زیاده اژاندازه مغر ور کر درده ودرفکر تشکیل ی يك اهر اطوری‌بهناوری 
افناده اند 4 همه نژاد و ۳ در زیر برجم فد آورند و رای پیش 
بردن این آرزو ازهر لونه تلاش وجانسیاری در بغ نکرده و در راء رسیدن 
باين مقصود بهیچ یمانو فراردادهای جهانی که منافی این مقصود باشدیای بند 


غمی شوند . 


مت و و ۲ تم 


شمارهٌ مر دم ژارون قر که ازنشزن »۷ ال از ۳۳ مایون »۷۰ ملیون 
مقر انیم وا ان خی و ومتصرفت تازةآترا بشمار بياوريم شمارة تفوس 
ین دولت جوان ۲سیائی از یکصد ملیون افزون میتود دولت ژلیون همین 
ازدیاد نفوس را یکی از بهانه های تحاوزات خویش قرارداده و پیوسته‌بر وسعت 
خسشماعات. خود می‌افز اید. شقه که برای. عانتسی» یله امیرانوری. حقرل ان هدتها 
پیش کشیده است از نج شش سال قبل که ارویا را سر گرم گرفتادی های 
بجاریج مشاهده نموده است و احر ای نقشه خود شروع و اسر ءت‌هرجه 
تعامتر پیش یرود چنانکه درجنك جهانی همه مستعمرات آلمان را که عبارت 
ار تین گرا جر وجزایر مارس - هال کار - ماریان بود تماما تقر تیا کوک در 
سال ۱۹۴۱ متجوری جنوبی را اشغال نمود درسال ۱۸۳۲ استقلال ابالات 
شمالی منجوری را بنام دولت من و کو اعلان کرد درسال ۱۸۳۳ بخشی‌از 
مفاستان داخلی را تصرف در ]ورده وضمیمه دوات منعجو کو ساخت در سال 
ع ۱۳ تفت استقلال داخلی بنج ایالت س شمالی چین راک عبادت آذهویی 
شانگنون - شانسی - سوی‌پان- چاهار پاشند عمای‌ساخته وباعتراض هیحکدام 
ازدوات های ارویا وامریکا کوچکترین اعثنائی نکرده ودره ۱۸۳ موفق برسمی 
کردن این منظور کر دید ۰ 

زایون ازهرباره خودرا آماده ساخته و نردی س نها کین را تهیه 


دیده است جناتحه درسال جاری ‏ از تمام بودحهٌ خود که بیش از 


یکهز ار ملیون ین ) هر یبا بکهزار و دو ست علیون :وعان ۲ میشو دبرای‌مخار ج 
نبروی زمینی و نبروی دریائی تخصیص دادداست وبا داشتن جتی‌برهی سنرك 


غوهرا: بات »ری که ات ۲ روفی. را فاود- بازمند: میداند. بایقت ترفی 


وتکیه بجنین نرو دونقطه‌را هدف رسیدن با رزو قراز داده است بکی‌اذ ادن 
دو نقطه جنوب شرقی و دیگری شال شرفی جزایر ژایون است . درجنوبو 
وحدوب شرقی وم امریکای ۳۳ زرف دید ‌ از جزد سال مش 
باسرعت ژیادی بافزودن فوای قوف کونشیده و استقلال بخشیدن سحزایر فابین 


دا یز یکی ازموام شرفت ژایون فرار داده است وهم‌چنین توجه زیادی که 


بت :اج ۷ امیش 


2 
1 
۱ 


اخبر دوات ابگلیس مدز سنا بوز مو ده و باستسگا مات نار هز اور میافز اید 
مر »وم ومیل «و ضوع وا :دار کانی افت کر اعساوه کر از تجاوزات ژایون 
دبلء هیشود , 

درشمال شرقی نیز دولت روس باابنکه خورده حسایهای یش [عده را 
يکي داز دیگری بنفع ژایون خانمه داده وستی‌الم‌قدور نمیخواهد که‌هانتدست 
ژایون داده باشد با وصف این هنوز مسته سرحدات معاستان خانمه نیاقه و 
هر روز احتمال شمله و رشدن آش‌ کار از این نقطه رود دوات روس خواه 
تاخواه خودرا اژجانب سرحدات سییر به درخور دیده واژ دوسالی بیش باجدبت 
هر جه ماهر [ و :دار لد هد کید بیش ۲مد های احتمایی را فراهم میسازد 
وبرحسب [خرین اطلاءا یک مبوسیله [زانس بارس از اوصاع شرق دور رسیده 

۰ 2 5 

دو ات زوس درحدود دود ست هرز ار لشکر ومیات زباد و تقر ما بکهز ار هوا 
بیم‌اهای جنگی وبمب‌افکن در سر ود سییر 4 ودر براءون در با جةٌ ببکال [ماده 


ساخته است ویگرشته حط آهن دیگ ار که روسیه سرحد سییر با ساختمان 


«مینما بند ک‌درروژ مبادا ازحیت سوقیات اشکر دحارژحمت دشو ند , مان زوس 
وفر أنسه 19 ان صورت باأفته یکی از دار کات «همة دولت شوروای است 
خواسته‌است در موقع ی در سرق دور ازحانب سرحدات غر ی خود 
خاطر جمع . «ایین باشد - الیته این همه داز کات زیاد ک ره تهب دیده 
ودر روبروی هعدیکی [عاده میسازند روژی بکارخواهند افناد ولی مین آن 
روز و کفتن ساعت شروخ بکار عحالتا برایها عمکن نیست لیکن | بندة تز دبك 
روز کار افنادن اینهمه تدار کات را برای ما نشان خواهد داد . 
7 - کودتای نظامی درزا:ون 

صبح روز ۲٩‏ فوره ساعت ه جمعی از افسران جوان ارتش ژایون 
۹۹ شا رء آ ها درحدود ۱۵ نفر افسر وسر باز می بو د خا نهایتخصی او 5ادا 
برئیس‌الوزراء ودرباسالاد ( اش ای زایوی هو تفای در بائی لندن ) 
سر ایب وانانا ه 2 ال تعایمات ارتش و کر در یاسالار و دیس در ار 
تا کاهاستی وذ بر قالنه ها کنو مهر دار سابق واداره روزناءة آساهی‌را گرد 


0 ای انا نفوسر نات هاستی یکین ازخو بشاوندان در باسالار او کادا 


منت ۷ ۴ تست 


سس 


راک شیاهت تمام به در باسالار نام بر ده داشت کشتند کاهاشی وزیر ماایه 


سخت‌زخمی شلده و بفاصافاند کی رت تا و ردو تابتع تفت قوش 
مداخله. شود رشن را برفرای ساتند کوعی وین داغله .یه کمالت .زیاس 
وزراء استخاب و بقاصاءٌ بکر وزدو باره ار کادا در یاسالار که ازخطر جسته ودیگری 
بجای وی قربانی شده یی ریاست وزراء را عهده‌دار گردید ودره مارس 
کاپینه مشارالیه‌افناده وتشکیل کاینه مهدة هیروتاوزیر خارحهٌ سایق محول‌شد . 

افسر ان قرش فده از فسن؟ هیلتاز یسم افراطي ژایون بودند که سیاست 
ملایم دوات را موافق بامصالح وروحية ارش‌ژایون ندانسته ومیخواسته اد با 
احر ای کودتا ژمام اموررا بدست گر فته رژیم میلتاریسم ژایون را بوسر نیزه 
از پیش بمر ند وی در ه ۲ فور یه که ابر ای شورشیان صادر شده بود 
بدون هیچ گونه ی تسایم دخام سلاح شدند » 

۳ -- یمان روسیه شوروی وفراسه 

دوات فرانسه 6 جندین سال پیش ازجنك حهاني بادوات روس‌تزاری 
منققی ومتحدوده ودرمقا بل نیروی سیم‌ناگ امیر آتوری ۲ ابان‌دشتتيیی. کراده و در 
جناث, جهانی نیز يار ومد کار همدیگر بودند. بس اذخائمة جنك واژین دفتن 
تیردوی زلمان فراسویها نیازی بدوستی يه فا دس وام کرفتن سوی 
خز ال نها درازداشت ندیده بویژه روی‌کار آمدن رژیم کمونیستی را بهاته کرده 
يك باره دست از دوستی روسها کشیدند ولی بعداز زهامداری ادلف هتار 9 
دویاره مات آلمان به افزودن ابروی جنکي آغاز نموده وچندین بند ازیبهان 
ورسای را باره ساخته فراسه ها سرحد شرقی خودرا در ععرضش خطر دیده 
مود دا دست دوستی بسوی متفيی دیرینه دراز نمودند . روسیه شوروی یز 
جرن در کینه ؛وزی با ناسیونال سوسیالیز م |امان » فر انسو »ها هم درد ود 
پار د بر بنه ر ۱ ۷ آغوش با یذ بر فته ویه بستن بیدان ناژه‌ای مبادرت ورز دند 
2 قسمتی از مردم فر ااسه و همحنین دو لت باز يلك موافق با این یمان. 
و ی زک و کوهای زیادی دریرامون این کار دریارلمان فرااسه بعمل (مده 
وحتی کار بهردو بدل دشام وتیا نچه‌هم کشید ولی دریایان سیاست دوات کنونی. 


ازبیش رفته ودرجاسة ۷۷ فوریه با ۱اکثریت وم ری درمقابل و دی 


ی ۰۱۳۵ ابیت 


دولت باز يك که یکی از منفقین فر انسه 


مان روس هه بتصو پب رسید . 
بوده ومعاهدة نظامي ۳ باهم دارند یمان روس وف رااسه را موافیامصالح. 
امر وزه ندانسته و ازترص بهانه جوئی آلمان بوحشت افتاده وخودرا درععرض. 
ندید آن مشاهده مینماید . جنانیجه روزنامه لیبر باز يك درنمرة مورخد ۲۵ 
فور به مندرجات روزنامة نیم رسمی فراتسه تان‌را تتقید نموده میتوسد : اینکه 
روز نامه ان عاناً جنبةٌ نطامی یمان فرانسه وشوروی‌را اسار میکند قابل قبول. 
نیست مخصوصاً ازاین حهه مورد انتقاد است که آلمان حس میکند_ بوسیااین. 
بیان ه‌ساصره شده و هدید گردیده است افکار عمومي با بك ازخط سبری که 
سیاست فراسه رین 9 فته نگر ان ودر وحشت سستند . همچنین در محلس 
شورای_ با بك‌هیاهو باندشده وان کادلرت ربتوای فلاماند اظهار داشت : یس‌از 
اعقاد ریمان فرانسه وروس باید بهر قیمتی که شدءاست قرارداد نظاعی فراتسه 
وبار يك لفو شود » 
+ - اشغال نظامی دن از طرف آلمان 

مردم ]لمان پس اززمام داری ]دلف هیتلر جراحات وارده از جتك 
دا مرور1 انتیام داده و [تش میاتاریزم نزاد جرمن رز که درپایان جنك جهانی 
خاموش با یمان ورسايی ز برخاله شده بود دو باره رشن وبر افروخته کره 
های استواری را که با بندهای پیمان ورمای بدست وپای این ملت زنده‌بسته 
بودند یکی بعداز دیگری باژو باره هینها بند منطقة رن که سر حد [ امان‌و فر اسه 
را شکیل هیددد طبق وا ۳ع و یمان ورسای شلع سلاج شده ودولت 
| امان‌را «جبورساخدته بودند که درقامرو دن ازساختن د«ژهای نظامی خوددار ی 
جنماید وازداستن سربازاها وسر بازان مساح دراد دنمحروم شده بود مردم 
۲امان بواسطةٌ اجرای این دوبند ازییان ورسای سرحدات غربی خودراهمیشه 
درز بر نهدید فراسه‌ها قر ارداده بودند که هر وقت میخواستندبا سائی هیدو انستند 
بداخاه خاك آلمان بورش بیاورند بالعکس فرانسوی‌ها کناره‌های غربی‌ر و دخانة 
رن را تبدیل به دژهای استواز کر ده و به آزادی تمام هه روزه براستحگاعات 


سرحدات شرقی خود می‌افزودند بیشوایان ]مان ادا این تر تیب را م-ناای.- 


که ات 


بارو ح عدالت وشئون مای مان تشخیص داده وپیوسته هننظر فرصت وموفع 

ی ره مهب و این دوند دیگر آنیی‌ان ور-ای را پاره نموده ومردم مان 

دا در کار های داخلهٌ‌خالك خود ازهر باره آزاد سازد ۱ اینکه مسگله پیه‌ان‌روس 

و فر انسه پیش آمدهاو بهاشمناتی بدست هیتار پیشوای ناسیونال سوم.الیزم | لمان 
ذاد که .]رزوی فیرید خودرا را مایت 

بیثوای مان پس از يك نطق [نشینی که در پیراء‌ون ریمان‌روس 

وفرانسه ایراد کرده وملت مان را از نتا یج دخیم آن ۲ گاهی داد بلادر نك 

غرمان اشغال نظامی منطفةٌ رن را صادر و در صبح مارس سربازان مساح 

[ادان تمام منطقة رن را اشفال نموده برچم های سواستیکا در سر باژخاانه‌ای 

-شهر های فرانگفورت دوسادورف باهتز ازدر ]مد ودر روزه ارس کور بنك 


وزیر حنك آلمان درطق سیار «هیج‌خود که درسر قير ریشتهوفن ایراد نمود 


روز اشغال نظامی رن‌را روزنجات ۲لمان‌باد کرد . 

زمام داران دولت فراسه باحرارت فوق‌الماده بقاباه بر خاسته و در 
سورای وزراء که دره‌مان روزاشتال رن‌ازطرف [لمانها منمقدشده بود تصمیمات 
خیل‌را اتخاذ و اعلان نمودند : 

و سب یادداشت لمان پذیرفتنی نیست - ۲ -موضوع رافوراً بانحمن 
جها تیان رجوع نمایند م ۳ - فوراً مجاس متاوره را با سایر امضا کنند ان 
لو کار نو در پاریس افتتاح سازند - ع - بوژراء جنك و بیروی دریائی اجازه 
جدهند که اقدامات مقتضی بنها بند 

هیاهوئیکه مات فراسه با ساخته و تهدیدانی 4 نسبت بدوات مان 
یو هر کر اند کی آازان کنیا هرک فد ماوق مق تا وري جنف 
پدو ین فرانسه و[لمان اشتعال یافته و بلا فاصله دامن همه عال اروپائی را 
غرا میگرفت خوشبختاه دولت اگلیس_ بطوریکه فرانسوها منتظر بودند چندان 
حر ارت زیادی در اپن دار د بخر ج نداده و باخون سردی تماأم 1 «خصوص 
بان مات ات درات فرانسه رادعوت نمودند که این کار خائمه یافته رابامساامت 


واز طر ی کمنگو حل و تصفیه نمابند 


تست چ ۵ ۲ بیس 


۲ کنون در ببرامون این موضوع بن دول امضا کنندغ یمان لو کارئو 
و اعضاء اجمن تدای لگ های ژیادی. میشود وهتوز بیج رده استه 
مادو فتره از [خرین اخباری راک بوسياة ۲ژانس پارس در بارة اشغال نظاهی, 
رن رسیده اسات ذبلا مینگار م 

۱ -- آلمان از تصه.م و۵ ماصرف زخو اهد ند 

بران ب هورخه ۱۷ مارس محافل اسیوتال سوسیالیست میگویند که 
آلمان هر گز اقدام ۷ مارس راساقط نخواهد کرد روزنامة وست دویید:بئوباختو 
میئویسد هیچ امیدی نیایستی دشته باشند 46 المان هر کز از شرافت و 
حیثیت خود دست بکشد برای اینکه بتواند پادول عضو حاععه معاعله بکند وب 
هارس بدنیا نشان خواهد داد که ارادة هبتر ومردم آلمان عین بخدیگر است. 
دنیا حه بخواهد چه تخواهد طبق [ن رفنار خوادد کرد ! 

- لقشه ازلستان 

لندن مورخهٌ ۱۷ مارس مخیرها واس مینویسد که درنتیجه مذا کرات- 
و جریانات امروزه نظر بات فراسه و اگلیس را بنقض او کاراو عبر نکر ده. 
است ! انگلستان خودرا حکم میانه و اسه و زامان محسوب میکنتد ودر حکمیت. 
خود مساوات را برای طرفن قائل میشود فرانسه بر خلاف لو کارنر خود را 
تضمین شده میداد و اجرای تضمنات راخوادتار است . درهشهٌ انگاستان نکات 
ذبل درنظر کرفنه شده 

۱ آلمان و فراسه موضوع تطبیق او کارنو و یمان فرانسه و. 
شوروی را بدیوان لا 4۵ رجوع آنند 

۲ سب منطق؛ غیرنظامی در هردوطرف رن ایجاد شود 

۳ سس استحگامات ]امانی دررن قدفن شود ودر مقا بل فراسه تعهد. 
کند ک استحکامات خودرا تقویت نکند 

عجالتاً موضوع اشنال نظامی‌رن یك‌مساله خانمه یافته هیباشد وخوشبختانه 


باعنی اکن زیادی نگردیده و ی از بر افروخته شدن حنلد در میان. 


سیسات 


بود تا اندازة برطرف گردیده است ولی مادامیکه عدلات وصمیمیت بعای گز ین 
۳11 وطمم و کینه توزی نشده است جهانیان ردی رامش دائمی وخوشبختی 
واقبی را تخواهند دید 
ه - لك اینالبا و <بشه 

دز این یگماهة گذشته چندین حنك خوین میانهةٌ نبروی ابتألیا وحبشه‌در 
جیههٌ شمال رخ داده است ک. خلاصه و یج انیا بنا بادعای طرفین بشرح 
دیل است 

۱ سب برحسب اخبار واصله ازروم در روز های از + الی ٩۰‏ قوربه 
جذك سختی در جنوب ماکال رخ داد که دز یمه نش کوخزت ۲ عباردام 
بدست ایروی ایتالیا افتاده و پس از نج ماه جنك و ستیژ برای اولین دفهه 
موسولینی‌فتح امباردام را بمارشال باد کلیو تلکراقاً تبريك گفت و در تمام خاله 
#تالیا برای این فروزی جشن گرفته و جراغان کردند ! ایضاً ابلاغیه رسمی 
عورخه ‏ مارس منهدم شدن ببروی حیشه رادر حبهة شمال اعالام کرد ومدعی 
شدند که تمام نیروی راس‌مولوغنا - راس کاسا - راس‌سیوم راس‌امرو سر کردکان 
حیشه_ را شکست داده اند 

۲ تب اخبار واصاه از آدیس ایا تمام ادعسا های ابتالیا را تکذیب 
کرده فمدعی. هستند که فرمفرب. شهر اکسوغ هر برد های روز مد و 
۲۵ فودیه ۲و نفر از بروی اتالیا را کشته و و انبار باروت دا آتش 
زده و ۲ انبار بزرك دیگر را 6 دارای ۳۰ عرابة جنگی و کامیونهای زیاد بود 
بر باد نموده اند و درست همان موقعیئ سنیور موسولینی برای‌فتح شهر کوچكه 
(مبارادام ببارشال پادکلیو تلگراف تبريك مضابره کرده د برای تسکین مردم 
ابتالیا جشن گرفته و جر اغان میکر دند در آدیس ۲ بابا نیز برای سال چهلم‌فتج 
7دوا تفر با فته و مع عرابه تویهائیکه درحدك [دوا از ایتالیاها کر فته بودند 
نشن. ار دند و استف بزرله قبطي قرمانی صادر نمود که تعام مردم حبته 
محض صرفه جوثی و برای افزودن بارزاقی جنگجویان هشت روز باب و نان 
-خالی قناعت تمایتد 


سس ۷ ۲ ت_ 


ایضاً دولت حبشه در اعلاهیه + مارس میکوبد که حبشه ۲ آخرین 
نفرات خود خواهد جنگید و نیز خمر اینکه مذا کرات صاح در جریان است 
تکذیب شده همچنین در اعلامیه نامبرده گفته میشود اتالیائیها که به ه هزاد 
خفر ازمر دم ارپ پول و اسلعه داده و [نهارا برعایه امیراتور حبشه بشورش 
دعوت میکردند همه نها «امیرانود تسایم وسو کند وفاداری باد کرده اند ! 

۰ - نظر احمالی باوضاع آیندمم 

موسم باران حبشه رسید وپیش از چند روز بشردع آن نمانده است 
یس از شروع بادان که مدت ادامة آن بیش از نج ماه متوالی است خواه 
تاخواه انش میدان کار زار تاموتا خواموش واز گرمی جزك وستیز خواهد 
کاست هر اه خطوط جنك رادر جبهه هبای شمالی و حنوبی بنظر [ورده 
و فاصاه های زیادی راکه از قرار گاههای ایتالیا تا مر کز عملیات [نها در 
بين است بخاطر بسیار یم نوقت ب‌شکلاتی که فره‌اندهان اتالیا در این فصل 
بارانی در پیش دارد مانفت خواهیم شد درهردو جبهة شمال و جنوب ارتش 
ایتالیا قاط نسبتاً هموار وقابل عبور وسایط نقلية چرخ‌دار راییموده بکوهستان 
های صعب‌المبور رسیدد اند که وتسایط ی دچرخ دار در نها لنك بوده و 
غير از چهاریابان دسیله دیگری برای حمل دنقل مهمات و [ذوفه بکار نمیا بد 
ب طرفنا هب «عطوط بشوعار له در ظرف این مدت بازحمات زیاد و باخرج 
ملیونها [ماده شده اند یس از شروع باراها و براه افتادن سیل های مدهش 
حبشه از بین خواهند دفت در اهائیکه تا امروز وسایط چرخ دار کار میکرد 
<ر نها :ز بچهاریایان متوسل خواهند شد از طرف دیکر قوای حبشه بطوری 
که انظار داشتند ازبین نرفنه و هنوز روحیة [نها بجا دازحیث لوازم جنگی 
خیز مانند توب های ضد تانك و ضد هواییما و غیرد مجیز تر از ادایل جنك 
جوده و برای همه گونه عمایات تهاجم و مدافه [ماده و مهیا هیباشند و چون 
اراد ارتش حبشه شنائی بنقاط جبهةٌ جنك دارند بدون تردید دراین فصل 
ءارانی بیکار نه‌نشسته زحمت اتالیا/یهارا شبانهروز فراهم خواهند ساخت‌درعین 


حال جیز له از ما مهم وشایان توحه است همانامخا دج زگ هداری و تهیه‌و سامل 


۲ 


اینهمه افراد است که میبایست دوات ایتاایا در تمام‌مدت این‌پنجداه فصل بارانی مقحمل 
آن‌شودزیرا کهنیروی ایتالیا درهر دو حمههجنك شمال‌و جموب جه حنك بکنند و چه 
جنك نکنند ازحیت مخارج یکسان از خوراك و بوشاك وسایر دربایست های 
زند کانی بی‌نماز هبوده وددات ایتالیا مجبور از تهیهٌ نها ات , چیزی که 
هسام است وهمه میداد ناتوانی وضعف خزانه ایتالیا میباشد زیرا که بمناسبت 
اجرای مجاز ات‌ها و خار ج‌شدر, لبر 0 پول اتالیا ( از بورس جهانی مد نی‌است. 
کّ ایتالیا تمام واردات خودرا محبوراً بطلا يا به اسعار خارجی می پردازد 
این مسثاه برضه‌ف خزانه ایتائیا بیش ازییش افزوده است , درسه ماهه‌اول. 
جنك مخارج لشکر کی ایتالیا به مد ملیون لیر طلا بالغم شده_ بودعاوم 
نت ۶ درسه ماهه‌دوم بمناسیت اجرای مجازات‌ه۱ مخارج بیش ازس» عاهه‌اول 
شده است واز ردی این محاسبه میتوان گمت که درمدت نج هاه فصل بازای 
میزان مخارج از یکهز ار مایون تجاوز خواهد کرد ! ومه‌اوم‌نیست [ ةای«وسانی 
دیکتا تور ابتالا اینهمه مخارج آمررشکن را ازجه عحلی امین و تدارك خواهد 
کرد و بجه ترتییی شاه ملت ایتالیا را از زیر این بار کران خالی خواهد 
ساخت ٩!‏ 

خبرهایی که بهنگام جاپ این بخش رسرده و مادرماه ۲ رنده انهاراخواهيم کاشت. 
این مضمونست که از یکسوی ایتالیا درحماه و هجوم اد دارد و ازسوی 
دیگر حبثه همجنان رای فشاری می‌نماید و ازجماه از دیر زهانی خود اءیراتور 
عهده‌دار فرءاندهی کر دبده و کار بافقاری بانجا رسیده که زنها نیز بمیدان 
هیفاق 4 1-ترعه. کاهی گفتگوی صاح کرده شده ولی بجائی نرسیده و 
اش جنتك ه,‌حنان زبانه ژن می‌باشد . 


ر . سلطان‌زاده 


۱ گاهی 


ان ها آقای کسزوی ک در کت یخانه هاو اداره یمان 


فر وش میشو د دز 


یزان کگمنام ۳ بخش یکم. » دیال 
تفه ۰۵۰ مق همزمز 
* - تارییخ بااصدساله خوژستتان وی 0 
6 - تادیخ هییجده‌ساله آذربایجان ی یگ ۸< 
ِِ« بخش دوم که 
۷ - امهای شهر‌ها ودبه ها دفتر دوم ور ۱« 
۸ - قانون داد گری : : ۳« 


.۰« آذدری.یا ذبان باستان.آذرپایگان » و « تر جمه کار نامه اردشیی 
جابکان تا ی بخش یکم آ یهن » و « دفر کم نامهای شه ها و دبه ها » 


مبایان دسیده وبلز نمانده , 


کاله ۰۰ بال : 
ششمادهه ۱ .۱ : ۱ 
شا گر دان فا نها فاه سس زاب کب 3 0 
طلاب مدارس قدیمه تس 2۰ 
شهر‌های برون ایران ۱ ۵شلنك 


از بتالن دوم حند دور ه باژ مانده دوردای ۰ ربال شر‌دش هی و سد 


ازسال کم ها ششماهه نخست بازمانده‌جلدی ۵ریال فرش می‌شو د 


ام و پوزش 
براددان گرآمی و دوستان ارجمند که ازدور و نزديك در آين 
هنکام سال نو تمر یکنامه فرستاده اند من نیز بنوبت خودسال وین را 
بهمه ایثان تبر يك میگویم واز خداوند سال و ماء فیروزی و خرسندی 
ایشان را خواستارم و از اينکه نمیتوانم بيکايك ایشان باسیغ جدا گانه 
بمکارم پوزش میجو اهم ۰ کسروی 


موعد اششار یمان نیمه هر ماه است ولی همشه چند روز حاوتر 
اشر مینمو دیم وحه پاک با غاز ماه اقاه مین انا که چند روز هم 
آزموعد خود تأخر نموده وچون این بیش آمد عللی دافته که امیدواریم 
یار خد ار فم شده‌است از اینجهت از خو استار ان گرامی پوزش میخواهیم 


